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:عنوانطرح

 چهاردهه لمهای پرفروشفی:  مطالعه  به اخلاق اسلامی سینمای ایران بعد از انقلابتحلیل رویکرد 
 را ما تصورات نوعي هم به ها فيلم و دارد خود زمينه اجتماعي با تريبيش  رابطة هنرها ديگر با مقايسه در ينماس به نظر مي رسد خلاصهطرح:

 انديشيم شكل مي دهند. مي مسائل اين دربارة ما که هايي به شيوههم  و کنند مي بازنمايي اقتصادي و سياسي، اجتماعي، مختلف مسائل ة دربار
دخيل  واقعيت زباني و اي رسانه ساختدر   را بازنمايي گذارند و مي توانمي اثر واقعيت اجتماعي ساخت بر در کنار ساير منابع شناخت ييسينمافيلم 

-ميبنابراين  است. مرجح معاني اشاعه و توليد جهت قدرت مناسبات و روابط با آميخته که طرف، بي و خنثي امري بازنمايي نه دانست. ضمنا اين

 ها به عنوان يكي از ابزارهاي بازنمايي و برساخت مناسبات و هنجارهاي اخلاقي سخن به ميان اورد.توان از فيلم
رسد يكي از عرصه هايي که در مواجهه با تلاطم فرهنگي و ساختاري دچار و تغييرات حاصل از آن در جامعه، به نظر مي تجددبا سرعت گرفتن روند 

و به ويژه در ايران بعد از انقلاب مورد  ات به طور خاص در ايران دوره پهلويدگرديسي شده، نگرش به اخلاق و مقولات اخلاقي است. اين تغيير
دارد.  مكاتب فكري با رجحان و ترجيح ي پيوند زيادياخلاق هاي ارزش نيزعه توجه بوده است. در فلسفه اخلاق و قواعد اخلاقي و نسبت آن با جام

به است. « ارزش»، نيازمند دخالت عامل تفاوتي  خروج از حالت بييعني در برخورد و مواجهه با دو يا چند امر، انتخاب و گرايش به يک سمت و 
ه در عبارت ديگر هميشه مشكل رفتار انساني يا تصميم گيري سازماني تقيد يا عدم تقيد به اصول اخلاقي شناخته شده مانند راست گويي نيست، بلك

 د.يا چند ارزش اخلاقي است که هريک به طور جدگانه و در جاي خود پذيرش اجتماعي دارنخيلي از موقعيت مشكل انتخاب ميان دو ارزش اخلاقي 

نده قدرت و ساختارهاي اجتماعي و مناسبات متحول شو اجتماعيبا جهان  بازنمود شده در سينما اخلاق توان گفتمقدمه گفته شده مي با توجه به
خواسته ها، با تحليل فيلم هاي سينمايي مي توان به تصويري از نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و رواني يک جامعه، همچنين به لذا   د.پيوند دار

 ه سينما در پي آن است تا از راهعلايق و آرزوهاي اقشار مختلف جامعه دست يافت. اين پژوهش نيز با قرار گرفتن در سنت مطالعات فرهنگي در حوز
ن بعد از انقلاب آثار سينمايي، به فهم سوژه اخلاق و بنيادهاي آن در بخشي از فضاي گفتمان اجتماعي فرهنگي جامعه ايران در ايرا برخيتحليل 

اصلي  چه گفته شد، پرسشبنا بر آنفرهنگي مطالعه شوند و بازتاب دهنده جريان هاي فرهنگي باشند.  تاريخ مثابه بهفيلم ها مي توانند  دست يابد.
اين تحليل از طريق  داشته است.چه تطوراتي  هاي سينمايي ايران در چهار دهه گذشتهاخلاقي حاکم بر فيلم اين پژوهش اين است که ارزش هاي

بندي گفتماني ه مفصلدر چهار دهه گذشته انجام خواهد شد و بپرفروش فيلمهاي  الگوي روشي تحليل گفتماني در خصوص يکو کاربرد تهيه 
 خواهد پرداخت.هاي مختلف اجتماعي روايت فيلم از اخلاق در نسبت با تحولات تاريخي پس از انقلاب در عرصه نيز ها وديالوگ اخلاقيِ احتجاجاتِ
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 :موضوع و سؤال)هاي( تحقيق( )معرفي ابعاد لهأمسيان ب .2

هاي اجتماعي و در متن رؤياهاي تجربي روزمره توليد و اجرا مي شود. واقعيت هاي اجتماعي توليد هنري در شبكه پيچيده روابط انساني و گروه
يافته در محيط اجتماعي، به واسطه کنش خلاقانه هنرمند در قالب اثر هنري از نو خلق مي شود. بيروني، تجربه هاي زيسته و معناهاي تجسم 

چه را که پيش تر تنها به صورت ضمني در مناسبات گويد سينما آن–طور که دووينيو مي اي به مطالعه جامعه است. هماناثر هنري دريچه
(در اين ميان 18: 1394کند)به نقل از عليخواه و ديگران،کولاژ دوباره ترکيب بندي ميبشري وجود داشت، علني مي کند و در مقام نوعي هنر 

 مختلف مسائل ة دربار را ما تصورات نوعي به ها فيلم و دارد خود زمينه اجتماعي با تري تنگاتنگ رابطة هنرها ديگر با مقايسه در ينماس

( 6: 1379انديشيم شكل مي دهند. )دووينيو، مي مسائل اين دربارة ما که هايي به شيوه و کنند مي بازنمايي اقتصادي و سياسي، اجتماعي،
هميشه ارتباطي با واقعيت  درآورد، تصوير به وکاست کم بي دارد، وجود واقعيت در هرچه کامل طور به که ندارد را قابليت آن سينما هرچند

ي هنر براي هنر صفر است و از اين رو هنر در رويكرد فلسفي يا وجودشناسانههاي متقابل هنر و زندگي اجتماعي  اگر در بستگي بيروني دارد. 
د؛ و آن فاقد بعد جامعه شناختي است،  اما در باقي رويكردهاي جامعه شناسي هنر با اختلاف درجه و تفاوت تبييني ميان آن دو ارتباط وجود دار

 ساخت بر مطابق نظريات جديد بازنمايي نيز سينما  ( 21: 2003يابد) مي ينتع و شده مشروط جامعه واسطة به هنردستكم به بيان الكساندر 

 طرف، و بي خنثي امري واقعيت  دانست. اين بازنمايي نه زباني و اي رسانه بايد ساخت را گذارند و بنابر اين بازنماييمي اثر واقعيت اجتماعي

هاي جمعي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم اجتماعي رسانه است. مرجح معاني اشاعه و توليد جهت قدرت مناسبات و روابط با آميخته که
سازي در دنياي مدرن با بازنمايي الگوهاي هنجاري حاکم بر زندگي اجتماعي در قالب اجراهاي نمايش گونه عملا نقش برسازنده و  بازتوليد 

ها به عنوان يكي از ابزارهاي قدرتمند براي بازنمايي و توان از آنب ميترتيگيرند و بدينکننده هنجارها را در زندگي اجتماعي امروز بر عهده مي
 برساخت مناسبات و هنجارهاي اخلاقي سخن به ميان اورد.

رسد يكي از عرصه هايي که در مواجهه با تلاطم فرهنگي و ساختاري با سرعت گرفتن روند مدرنيسم و تغييرات حاصل از آن در جامعه، به نظر مي
يسي شده، نگرش به اخلاق و مقولات اخلاقي در کالبد ساختاري جامعه بوده است. اين تغييرات به طور خاص در ايران دوره مدرن و به دچار دگرد

اخلاقي  رسد ارزش نظر مي بهويژه در ايران بعد از انقلاب مورد توجه بوده است. درباره فلسفه اخلاق و قواعد اخلاقي و نسبت آن با جامعه بايد گفت 
ج از پيوستگي و وابستگي تام و تمامي با رجحان و ترجيح دارد. يعني در برخورد و مواجهه با دو يا چند امر، انتخاب و گرايش به يک سمت و خرو

لحاظ  به است. هر ترجيحي مستلزم حضور و درک ارجمندي در مورد گزينش شده است.« ارزش»تفاوتي و لابشرطي، نيازمند دخالت عامل  حالت بي
لحاظ پديدارشناختي و با مراجعه به  کنيم، به منشأ، بسياري براي اخلاق)و اين ترجيحات( به خاستگاه اجتماعي قائلند. اگر امري را ارزشمند قلمداد مي

لام اسلامي، هاست. در سنت ک دانيم. اين حسن تلقي و مقبوليت مردمي، دخيل در مقبوليت فردي آن ارزش درون و وجدان خود آن را مطلوب مي
لحاظ فردي ارزشمند  دانند. به اين ترتيب آنچه را ما به هاي اخلاقي دخيل مي عدليه )شيعه و معتزله( هم تحسين و تقبيح عقلاي جامعه را در ارزش



 

 

هاي  عنوان بنيان زبان منطقي و فلسفي، احكامي همچون حسن عدل و قبح ظلم به دانند. به روست که همگان آن را ارزشمند مي شماريم از آن مي
هايي هستند که در ظرف  اند و مشهورات به معناي اخص گزاره معناي اخص قلمداد شده عنوان مشهورات به اي مانند ابن سينا به اخلاق، از نظر فلاسفه

چنين ارتباطي ميان اخلاق و هاست.   ها همان اذعان و اشتهار عمومي آن اند و واقعيت آن ها مورد اذعان قرار گرفته اجتماع و اذهان عموم انسان
روشني  گرا باشيم انطباق اخلاق و هنجارهاي اجتماعي به ي اخلاق، نتيجه اگر در فلسفهجامعه در برخي نظام هاي اخلاقي واضح تر است. براي مثال 

تر به  رتباط اخلاق و اجتماع قدري بيشگرداند، ا گرايي که اخلاقي بودن به ملكات و فضايل نفساني فاعل بر مي شود. اما در مبناي فضيلت عيان مي
ي اجتماع برچيد و اخلاق و اخلاقي  بررسي نياز دارد. در اين تلقي اين ظرفيت وجود دارد که با فردي تعريف کردن فضايل، دامن اخلاق را از صحنه

ايل، هويت و ماهيتي اجتماعي دارند )عدالت، گزيني از جامعه تعريف شود. حال آنكه واقعيت آن است که بسياري از فض زيستن به رهبانيت و عزلت
روست که فارابي  يابند. از همين سخاوت، احسان و ....( و فضايل ديگر هم اساساٌ در زندگي و مناسبات با ساير افراد اجتماع فرصت بروز و ظهور مي

ضايل اجتماعي قائلند و اخلاق را با سياست همعنان و داند. ارسطو و افلاطون نيز به ف ي فاضله مي اساساً ملاک سعادت فردي را زيست در مدينه

 1( 1392هوشنگي:)انگارند. يكسان مي

بيني توان پيشهاي اخلاقي و جامعه(  ميبا توجه به دو مقدمه گفته شده )نوع ارتباط ميان سينما و جهان اجتماعي، و نيز ارتباط ميان بنيادها و ارزش
نما واجد نسبت با جهان بيرون و مناسبات متحول شونده قدرت و ساختارهاي اجتماعي باشد.  بايد توجه داشت کرد نظام اخلاقي بازنمود شده در سي

تر در ژرف ساخت آثار سينمايي،  کلي  يابيم؛ در برداشتي ها نمي تر فلسفي در فيلم اگرچه که گاه در ظاهر اثر و نشاني از تأثير مفاهيم عميقکه 
کار جهان و انسان   بخشي فلسفي به اي کليت تأثير گونه بيني و تحت ناخواه مبتني بر يک جهان آورد که خواه را گرد ميهايي شيرازه داستان  ديدگاه

ساخت هر فيلم نحوه نگاه به نظام اسباب هستي، ساز و کار رويارويي خير و شر، و نوع کنشگري انساني، و تعريفي (. در ژرف50: 1386است)شمالي،
با لذا  کند، تحت تاثير آن است.  اي تجلي ميهاي رسانهگونه که در اين فرآوردهندرج است؛ و روايت مخاطب از اين مفاهيم هماناز فضايل انساني م

ي تحليل فيلم هاي سينمايي مي توان به تصويري از نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و رواني يک جامعه، همچنين به خواسته ها، علايق و آرزوها
( اين پژوهش نيز با قرار گرفتن در سنت مطالعات فرهنگي در حوزه سينما در پي آن 18: 1394ف جامعه دست يافت. )عليخواه و ديگران،اقشار مختل

ان بعد است تا به واسطه تحليل  آثار سينمايي، به فهم سوژه اخلاق و بنيادهاي آن در بخشي از فضاي گفتمان اجتماعي فرهنگي جامعه ايران در اير
فرهنگي مطالعه شوند و بازتاب دهنده جريان هاي فرهنگي باشند.)ترنر به نقل از آزاد  تاريخ مثابه بهقلاب دست يابد. چرا که فيلم ها مي توانند از ان

 (1390ارمكي و خالق پناه: 

بازنمايي الگوهاي هنجاري حاکم بر هاي جمعي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم اجتماعي سازي در دنياي مدرن با رسانهعلاوه بر آن چه گفته شد 
توان مي ر زندگي اجتماعي امروز بر عهده دارند وزندگي اجتماعي در قالب اجراهاي نمايش گونه عملا نقش برسازنده و  بازتوليد کننده هنجارها را د

با اين پيش فرض، در نگاه  ي سخن به ميان اورد.ها به عنوان يكي از ابزارهاي قدرتمند براي بازنمايي و برساخت مناسبات و هنجارهاي اخلاقاز آن
با تحليل نمونه اي از آثار سينمايي برگزيده شناختي از ارزش هاي اخلاقي روايت شده در اين فيلم  کلي اين طرح با اين هدف پيشنهاد شده است که

نتايج اين طرح نه تنها فرض نسبت ارزش هاي اخلاقي ها و در طي چهار دهه بعد از انقلاب اسلامي و تغييرات احتمالي دست پيدا شود. براساس 
در  سينمايي با مميزه هاي مهم اجتماعي آزمون مي شود و به شناخت روشمند اخلاق در  آثار سينمايي اضافه مي کند، بلكه مي تواند به بازنگري

ين طرح بر آن است تا به مهم ترين ارزش هاي ا در چهارچوب اين هدفبرنامه ريزي رسمي و  و حک و اصلاح سياست هاي سينمايي کمک کند. 
 اخلاقي روايت شده در سينماي ايران بعد از انقلاب و تطورات آن بپردازد. 

های سینمایی تهیه شده و بعضا در معرض عموم قرار گرفته ایم که دفترچه سیاستهای مختلف در حوزه سینمایی شاهد بودهدر دولت

های معاونت سینمایی وزارت ارشاد این است که نظران در آن لحاظ شود. بنابراین یکی از سیاستاست تا نظرات منتقدان و صاحب

های توان به سیاستهایی مینظران تایید نماید. اما این که از چه راههای کلان سینمایی را بر اساس نظرات منتقدان و صاحبسیاست

کلان فرهنگی است که در کشور در حال اجراست و سینما نیز باید خود را  هایکلان رسید باید گفت بخشی طبیعتا مربوط به سیاست

تواند با تحلیل آثاری که مورد توجه ها علاوه بر نظرخواهی از خبرگان و منتقدان میبا آن تطبیق دهد. اما اصلاح و کمک به این سیاست

تواند این امر را روشن و مشخص نماید که چه موضوعات میها عموم قرار گرفته است نیز صورت بپذیرد، به این صورت که تحلیل فیلم

                                                           
وسطی و جدید غرب هویداست. اما در جهان اسلام این تلازم و دوشادوشی اخلاق و اجتماع و  ی قدیم، گانه ی غرب در ادوار سه وجه اجتماعی اخلاق در اندیشه 

ی تفکر اشراقی و عرفانی شاهد نوعی فاصله گرفتن اخلاق از ساحت سیاست  جهت غلبه الرئیس و عمدتاً به ی فارابی مسجل است. اما از زمان شیخ سیاست در فلسفه

ی فردی اخلاق  خوبی گویای غلبه وجهه گیرد به نا اخلاق در عرض و قسیم تدبیر منزل و سیاست مدُن )تدبیر جامعه( قرار میو اجتماع هستیم. اینکه در ابن سی

)تدبیر نفس فردی( است.



 

 

و با چه رویکردی بیشتر مورد پسند مخاطبان قرار گرفته است. حال اگر این امر مربوط به حیطه مسائل اخلاقی باشد اهمیت آن دو 

 چندان خواهد شد. 

است. بر این اساس « 2و رشد فضائل اخلاقیترویج و تقویت فرهنگی دینی »یکی از وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیاستگزاری های فرهنگی باید متناسب با این وظیفه ذاتی باشد. به همین دلیل طبق راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

تامین و تولید یکی از اصول اساسی برای « ترویج و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی بر پایه دین مداری و فرهنگ دینی»اسلامی 

یکی از نتایج مضامین و »محتوا در محصولات فرهنگی است. طبق دفترچه سیاست های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید 

باشد.  نتایج این پژوهش می تواند به شناسایی مضامین اخلاقی ترویج شده « اخلاق گرایی»کشور « 3درونمایه های تولیدات  سینمایی

پرفروش کشور کمک شایانی نماید تا از این طریق به تطبیق این ارزش ها با اهدافی که وزارت ارشاد در ترویج و تقویت در سینمایی 

سال سینمای  30اخلاق اسلامی و رشد فضائل دینی برای خود معین کرده است، مبادرت ورزید. همچنین تحلیل فیلم های بیش از 

ست های کلان معاونت سینمای در حوزه اخلاق گرایی و رشد فضائل اخلاقی تبدیل شود. کشور می تواند به مبنایی برای اصلاح سیا

چرا که بخشی از راهبردهای اتخاذ سیاستگذاری و تعیین استراتزی های بر مبنای علائق مخاطبان باشد، که تحلیل فیلم های پرفروش 

 می تواند یکی از این راه ها باشد.  

هایپژوهش:پرسش
 ي خواهيم به پرسش هاي زير پاسخ دهيم:در اين طرح م

 هريک از چهار دهه بعد از انقلاب چيست؟ قي روايت شده در فيلم هاي پرفروشمهم ترين ارزش هاي اخلا اول:
 از دهه اول تا دهه چهارم در ارزش هاي سينمايي چه تغييراتي رخ داده است؟ دوم: 
 نسبتي دارد؟آيا تغييرات ارزشي احتمالي با تغييرات اجتماعي سوم:

 اهميت ، ضرورت و اهداف تحقيق: .3



رباره وضعيت و نقش سينما در آموزش اخلاقي جامعه وجود د از انقلاب، و مناقشاتي که همواره عليرغم توجهات نسبت به مساله اخلاق در ايران بعد
شده است و همه مطالعات انجام شده درباره موضوع نبه اين کافي  نظري و تحليلي  توجهر پيشينه تحقيق خواهد آمد طور که دشته است هماندا

و نسبت آن با تغييرات اجتماعي کمتر اخلاقي در سينما  ارزش هاي روايت اخلاقي پرداخته و به خرد هاي«رفتار»سينما بيشتر به سطح اخلاق در 
 توجه شده است.

در اسناد بالادستي و است هاي کلان فرهنگي نيز بسيار مهم است. و تجربي، مقايسه يافته هاي ميداني با سي نظري شناخت علاوه بر اين ضرورت
يكي از اهداف  1404به اخلاق و انسان و جامعه اخلاقي اشاره شده است. چنان که در سند چشم اندز افق  جمهوري اسلامي ايران  هاي راهنقشه

ازتوليدکننده و مشروطي از اخلاق در جامعه است، ب وه بر ان که تجليِسند، ايجاد جامعه اي اخلاقي برشمرده شده است. در اين زمينه سينما خود علا
هاي اخلاقي براي ارزيابي مفاهيم اخلاقي و فيلم انتظار اين است که يافته هاي اين طرح  کمكي. محسوب مي شود نيز مروج  ارزش هاي اخلاقي

 د.باش و نقادان حوزه سينما گذارانو سياست، ريزان فرهنكيبرنامه براي

 اهداف:
از چهار دهه بعد از انقلاب  فيلم هاي پرفروش هريکبر اساس آن چه گفته شد هدف از اين پژوهش شناسايي ارزش هاي اخلاقي روايت شده در 

به  دستيابياست تا بتوان با توجه به رابطه دوسويه متن و مخاطب به تاثير و تاثرات اخلاقي فيلمها و مخاطبان پرداخت.  هدف ديگر پژوهش 
تطورات اخلاقي فيلمهاي سينمايي مورد اقبال مخاطبان در تاريخ چهل ساله انقلاب اسلامي است.  اين هدف خود به هدف سومي که نسبت ارزش 

 هاي اخلاقي سينماي ايران با ارزش هاي اخلاقي جامعه ايران است منجر خواهد شد.
 

 :ادبيات موضوع )پيشينه تحقيق و نوآوري تحقيق حاضر( بررسي  .4
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هاي متعدد و از زواياي مختلفي پرداخته شده است. در اين بخش گذر کوتاهي بر چند دسته از اين پژوهش به رابطه ميان اخلاق و سينما در پژوهش
 ها شده است.

جويي مباحث فلسفه بع موجود درباره اخلاق و فيلم بدان مربوط است، پيهاي مطالعاتي که بخش بزرگي از کتابها و منايكي از زمينهدستهاول:

اخلاق و اخلاق در سينماست. در اين آثار موضوع اصلي مباحث اخلاقي است و سينما به عنوان ميانجي براي آموزش و يا توجه دادن به مباحث 
تعدادي از موضوعات اخلاقي را که در ميان انان هم مباحث خرد و  ( به 2012شاو)گيرد. براي نمونه اخلاقي و فلسفه اخلاق مورد استفاده قرار مي

 شناختهم کلان وجود دارد يک فصل اختصاص داده و هر موضوع را در يک فيلم مورد توجه قرار داده است. هدف اصلي کتاب نه سينما، بلكه 
 (2012؛ تيز:2012؛ کوالسكي: 2002مونه نک. فالزن:مفاهيم اخلاقي از طريق فيلم است. نمونه هاي از اين دست بسيارند )براي ن

به عنوان نمونه فيلم مورد توجه قرار گيرد پرداخته اند. « تهيه»ها به اصول و قداعدي اخلاقي که در بخشي ديگر از آثار و پژوهش-دستهدوم

هاي جنسيت، نژاد، عرضه رنج، پورنوگرافي و سانسور ارايه کرده  و سپس رعايت اخلاق در فيلم را در سرفصل( که قواعد 2010داونينگ و ساکستون)
ها پژوهشمباحث نظري مرتبط بدان با استفاده از آراي کساني همچون فوکو، لويناس، دريدا و نيز قواعد اخلاقي پست مدرن پرداخته اند. از اين نوع 

 تقيم با پژوهش حاضر ندارد.اي و نيز در هنر فراوانند که بستگي مسدر زمينه اخلاق رسانه

-پرسش اصلي رساله مهديها به مباحث نظري ارتباط اخلاق و سينما توجه بيشتري داشته اند. براي نمونه بخش ديگري از پژوهش-دستهسوم

تقل مي کنند؟ يا اين (  اين است که آيا ابزارهاي مدرني چون سينما پيام هاي اخلاقي را بدون هيچ دخل و تصرّفي به مخاطب خويش من1390يار)
اي ترويج ها به دليل خواص ذاتي خود، قابليت انتقال مفاهيم اخلاقي را نداشته و اصولاً با اخلاق اسلامي قابل جمع نيستند و استفاده از آنها بر رسانه

)و بيشتر ناظر به آراء محمدتقي مصباح اسلام، تاثيري معكوس برجاي خواهد گذاشت.اين پايان نامه به تعريف اخلاق اسلامي از ديدگاه علماي شيعه 
ها با  سانيزدي( پرداخته است. در اين ديدگاه همه رفتارها و ملكات انساني که قابل مدح و ذم باشند و داراي صبغه ارزشي، خواه مربوط به رابطه ان

گيرند؛ که اگر در مسير کمال نهايي -در حوزه اخلاق قرار مييكديگر، يا رابطه انسان با خدا، يا رابطه انسان با خود و يا حتّي رابطه انسان با طبيعت، 
گردند. در اين ديدگاه اخلاق هم در تعيين مصداق  انسان که همان فلاح و رستگاري است قرار داشته باشند، اخلاقي و الاّ غير اخلاقي محسوب مي

ارزش به شدّت نيازمند اعتقادات و دستورات دين است. در  ضد هدف نهايي و ملاک ارزش گذاري و هم در مقام تشخيص و تعيين افعال ارزشمند و 
هاي مربوط به رابطه دين و رسانه حول سه  گام بعد، پس از تعريف ذات سينما و ماهيّت تكنولوژيكي آن )عمدتا ناظر به آراي شهيد آويني(، ديدگاه

هايتاً ديدگاه اقتضاءگرايانه به عنوان نظريه اي که قائل به تعامل ميان اخلاق بحث گرديده و ن« اقتضاءگرايانه»و« ابزارانگارانه»، «گرايانه ذات»نظريه 
هاي  هاي سال ترين فيلم )پرفروش« عروس»و « سگ کشي»، « 3اخراجي ها »گيرد. سپس سه فيلم سينمايي  و سينما است مورد تاييد قرار مي

لاقي مورد نقد و انقلاب( با ترکيبي از برخي روش هاي کيفي و با رويكردي اخ هاي سينمايي بعد از هايي از فيلم به عنوان نمونه 1369،1379،1389
نگاه  قرار گرفته، تا علاوه بر اثبات امكان تعامل اخلاق و رسانه، )به نظر نويسنده( الگويي نو براي عيارسنجي و توليد فيلم هاي سينمايي با مطالعه

نگاشته است، در پي الگويي براي « جستاري در سينما و اخلاق اسلامي»اي که با عنوان نامهپايان( نيز در 1389نوروزنژاد)اخلاقي ارائه داده باشد  
چگونگي استفاده ي صحيح و اصولي از سينما و تلويزيون براي تبليغ اخلاق حسنه و مساله اين تحقيق هاي اخلاقي در سينما بوده است. پيام

هايي علمي و تخصصي براي اشاعه اخلاق از طريق سينما به ويژه با توجه به فزوني استفاده دستورالعملرسيدن به هنجارسازي اخلاقي در جامعه و 
به اين منظور سه گروه از معيارها با يكديگر تطبيق داده شده اند: معيارهاي اخلاقي، از سينما در اين جهت بعد از انقلاب اسلامي بوده است. 

يارهاي تبليغي. نتايج اين تحقيق دستورالعمل هايي )به نظر نويسنده( واضح و کاربردي در اختيار فيلمسازان قرار معيارهاي سينمايي و تلويزيوني و مع
 مي دهد که در مراحل انتخاب موضوع، تحقيق و جمع آوري اطلاعات و هدفگذاري قابل به کارگيري هستند.

( با اين 1394جهانشاهي)باحث اخلاقي در فيلمها پرداخته اند. براي نمونه هايي ديگر بيشتر با نگاهي جامعه شناختي به مپژوهش -دستهچهارم

 توجه با( ؟ اند نموده تمرکز آن هاي جنبه و شرايط کدام بر و کنند مي چگونه بازنمايي را روزمره زندگي ها فيلم نگاه به اين پرسش پرداخته است که 

 ها ارزش در حوزه و کنند؟ منتقل خواهند مي را پيامي چه )اخلاقي و ديني باورهاي خانوادگي، روابط و خانواده روابط جنسيتي، و ها ارزش معيارهاي به

 کيفي محتواي تحليل و شفاهي هاي داده تحليل روش از ها داده تحليل براي پژوهش اين در .کنند مي تبليغ را اخلاقي هاي روايت کدام هنجارها و

 فجر، فيلم در جشنواره گرفتن جايزه و بودن، پرفروش برمبناي فيلم چهار مطالعه مورد دوره دو از کدام هر از و است شده متن استفاده گفتگوهاي
 اين نظري رويكرد حيث از .است گرفته قرار مطالعه مورد و انتخاب هشت فيلم نهايت ودر شده انتخاب داشتن اجتماعي ژانر و نقداجتماعي، بيشترين

 و يا  .است شده بازتاب تاکيد رويكرد و بازنمايي نظريه ،)اجتماعي رفتارهاي فراگيري در جمعي هاي رسانه نقش مهم(باندورا آلبرت نظريه بر پژوهش

 بعد بر علاوه با توجه دادن به اين که سينما « سينما به روايت رياکاري به منجر هنجاري تعارضات»( در پايان نامه اي با عنوان 1394صفري)
 و روحي گرايشهاي و جمعي ناخودآگاه گذارد و ضميرمي نمايش به را ملتها و فرهنگ جمعي روحيات و باشد مي نيز بعداجتماعي داراي زيباشناختي

 ايدئولوژيک و فني ، اجتماعي به رمزگانهاي توجه با ها فيلم .است کرده اقدام فيلمها برخي شناختي نشانه تحليل به ميسازد، منعكس را رواني جوامع



 

 

 ديدگاه و رياکاري از مفهومي مدل به توجه با رياکارانه عملكردهاي هاينشانه .شده اند شناسي نشانه جانشيني تحليل و همنشيني تحليل نيز و
 قابل نهادهاي اجتماعي و گروهها افراد، سطح در رياکاري متعارض، هنجارهاي متعاقب تحقيق، هاياند. بنابريافتهتحليل شده گافمن نمايشي

 رياکاري شود، مي توصيه اخلاقي انسجام و به  درستكاري حاليكه در .انگيزاندبرمي را رياکاري پذيري جامعه تجربيات است. همچنين تشخيص

 پايدار ويژگيهاي چون عواملي با همراه موقعيتي فشار و شخصي منفعت عامل دو کنشهاي رياکارانه انگيزههاي و علل .يابد مي اشاعه و تعليم

  شناختي روان عاملي منفعت شخصي .باشد مي شناختيجامعه و اجتماعي عاملي موقعيتي فشار .ميباشند روانشناختي عوامل و عادتهاشخصيتي، 

 به توجه با را خود شخصي منفعت افراد .کند مي هدايت و داده اساسي جهت طور به را افراد هاي کنش و رفتارها شخصي است. منفعت اجتماعي

هاي  ( شش فيلم پرفروش سال1388يعتي و شالچيان)در پژوهشي ديگر شر .کنند مي تعيين و تعريف فشار موقعيتي و جامعه ، ها گروه ديگر، افراد

هاي قرار داده اند. گرچه از اين روش هيچ اثري در متن مقاله ديده نشده و نويسندگان به ارايه دوگانه شناختي مورد مطالعه ا با روش نشانهر 80-85
هاي متضاد  انگيهاي متعدد  دوگ که  به رغم تفاوتتوصيف آن ها در روايت فيلم بسنده کرده اند. نويسندگان بدين نتيجه رسيده اند  اخلاقي و

شود. همچنين تقريبا گفتمان اخلاقي مشابهي بر همة اين آثار غلبه دارد. رواداري، صداقت، شادي، روابط ناب و  مشترک متعددي در اين آثار يافت مي
هاي  گوني ميان شيوه روايت در سطح زيرين و ارزش هاي ممدوح و تمنا شده در اين آثار است. همچنين در عموم اين آثار ناسازه رنگي ارزش يک

 شود. نويسندگان بدون ذکر پايگاهي نظري که تعميم ترين شكل بازنمايي مي دفاع ترين و بي مرجح در زمينه رواداري نمود دارد و ديگري در الكن
 توصيف فيلمهايي معدود به اخلاق جامعه را توجيه کن  به نتايج زير درباره جامعه ايران در دهه مذکور رسيده اند:

ب( گسترش روابط ابزاري ناخرسندهاي جدي ايجاد کرده و حداقل به گونه اي  .الف( صداقت در محاق و ناخرسندي از دروغ، ريا و دورويي زياد است
ج( در بخش هايي از جامعه رواداري اخلاقي نسبت به تنوع و تكثر مطالبه مي شود. د(  .ابط ناب و غير ابزاري احساس مي شودنوستالوژيک نياز به رو

ه( در آثار سينمايي پرفروش اين دوره امر سياسي در تقابل با امر اخلاقي قرار دارد. و اخلاق سخت گيرانه نسبت به  .شادي مطالبه اي جدي است
روبلماتيک شده است. ز( از ميزان رواج خيانت نارضايتي وجود دارد و وفاداري و امكان اعتماد جستجو مي شود. ح( از فرصت طلبي، روابط جنسيتي پ

اخلاق در فرهنگ ايرانيان با اتكاء بر آراي نظريه »( نيز در مقاله اي با عنوان 1385لاجوردي) .ظاهرسازي و شعائر گرايي ناخرسندي وجود دارد
بر آن بوده است که در بين مكاتب متعدد آکادميک و غيرآکادميک جامعه شناسي و فرهنگ  « نتقادي زندگي روزمره و سينماي ايرانپردازان ا

شناخت  شناسي، مطالعات انتقادي زندگي روزمره بيش از انواع ديگر آن و مستدل تر و خوشبينانه تر از تحله هاي رايجي نظير پست مدرنيسم قادر به
ردن وجوه مثبت و منفي فرهنگ يک ملت است. از جمله دلايل اين ادعا اتكا اين نوع دانش بر رفتار عقلاني و اخلاقي است که هر دو را و بر ملاک

جامعه  يكي مي داند و براي ترويج رفتارهاي اخلاقي و عقلاني به ميان رشته اي شدن علوم انساني اجتماعي باور دارد. از جمله اين علوم که مكمل
است. مطالعات انتقادي به مطالعات انتقادي هنر سي مي شوند تا فهم روابط اجتماعي و به تبع آن ايجاد تغييرات مثبت فرهنگي ممكن شود، شنا

کمک عرصه هاي هنري مي تواند وجوه مثبت و منفي فرهنگي را بشناسد و از اين راه امكان ايجاد تغييرات مثبت را فراهم سازد. نمونه هنري 
از سينماي ايران است. از آن جا که از ويژگي هاي مطالعات انتقادي زندگي روزمره ايمان آن به پاي « کاغذ بي خط»اين مقاله، فيلم  برگزيده

 گذاشتن در عرصه عمومي گفتگو و استدلال است؛ چون بر آن است که حقيقت و اخلاق اموري آشكار و عيان نيستند، بلكه بايد با مناقشه و بحث
د. اين مقاله تلاشي است براي گشودن باب بحث در مورد اخلاق در فرهنگ ايراني. به همين منظور او فيلم کاغذ بي خط را به عنوان برملا شون
 انتقادي کرده است.پردازد مطالعه به زندگي روزمره ميفيلمي که 

يري اخلاقي متون فرهنگي از ميان  نظريات اخلاقي دسته اخر پژوهش ها که بيشترين ارتباط را با پژوهش حاضر دارند به جهت گ-دستهپنجم

اند. براي دست مدار با محوريت زنان برآمده( در پي بررسي متون ادبي اخلاق1389عريضي و پاژخ)اند. اين پژوهش ها معدودند. براي نمونه پرداخته
ي نمايش نامه عروسک خانه بر مبناي تعدادي از نظريات اخلاقي و قضاوت در مورد پاسخ نهايي قهرمان ايابي به اين منظور محققان به تحليل محتو

ش داشتند زن اين اثر يعني نورا بر بنياد اين نظريه ها پرداخته اند، از اين رو قسمت هايي از نمايش نامه که بيشترين تناسب را با هدف اين پژوه
واي اين نظريات انتخاب شده است. نتايج حاصل از تحليل محتواي کمّي نشان داده است که هر چند بين سه براي تحليل محتوا با توجه به محت

نظريه رشد اخلاقي کلبرگ، پيامدگرايي اخلاقي و اخلاق مراقبت هم بستگي وجود دارد، اما رويكرد شناختي )رشد اخلاقي کلبرگ( و عملگرا 
کرد مراقبت که به نقش عواطف و احساسات در موقعيت هاي اخلاقي مي پردازد، در تفسير موقعيت ها  )پيامدگرايي( براي تبين کافي نبوده و روي

به نگارش در اورده است با « مردي براي تمامي فصول»( در نوشته اي کوتاه که درباره نمايشنامه 1393در ديگر نمونه افراسيابي)اهميت مي يابد. 
گرا به اين نمايشنامه به عنوان نمونه کاملي از اخلاق وظيفه گرا پرداخته و ي وظيفه گرا، پيامدگرا و فضيلتو ارايه خلاصه اي از مباحث اخلاق مرور
 مخاطبترين پر محتواي تحليل»اي با عنوان نامه( در پايان1394منصوري)اي اخلاقي مرتبط را از متن نمايشنامه بازشناسي و ارايه کرده است. مولفه

-پرفروش محتواي تحليل به« ايران اسلامي انقلاب بعداز زماني بازة در فضيلت گرا اخلاقي تربيت رويكرد منظر از کودک سينماي ژانر فيلمهاي

 به رأي کلي طور به ،مطالعه  اين در پرداخته است. گرااخلاقي فضيلت از انقلاب اسلامي با ابتنا بر  رويكرد بعد دهة سه در کودک هايفيلم ترين

 رويكردهاي منظر از فيلمها محتوايي انسجام تحليل در داده شده است. همچنين فضيلتگرا اخلاق با در فيلم شده پرداخته ارزشهاي انطباق عدم



 

 

 طور به و کمي – مضموني تحليل محتواي روش از  پژوهش اين در بوده است. مطالعه حاصل محتوايي، انسجام عدم کلي، طور اخلاق، به فلسفة

 مشاهده استفاده شده است. روش و کانوني گروههاي روش موازي

بنيادهاي اخلاقي سينماي ايران اندکند. هايي درباره ها برآمد پژوهشبندي پژوهشهمان طور که از اين مختصر پيشنه مطالعاتي و دسته ***

ستره زماني اينچنيني پرداخته سينما در گپژوهش حاضر علاوه بر آن که با پوشش بازه زماني چهار دهه تنها پژوهشي است که به مباحث اخلاقي در 
هاي بيروني اخلاقي و کردارهاي اخلاقي که حاوي است. در اين نگاه تنها به نمود نوع نگاه پژوهش نيز حاوي نوعي نگاه بنيادين به مساله است؛

پرداخته خواهد شد. در اين نوع نگاه چهار ها شناختي است به بنيادهاي تصميمات اخلاقي و گفتگوهاي اخلاقي فيلمهاي جامعهاشتراک با ارزش
وهش حاضر و توانند بستر پژهاي گفته شده ربط مستقيم چنداني با مساله پژوهش حاضر ندارد و تنها به طريق غير مستقيم ميدسته از  پژوهش

به جز يک مقاله در )اند و بسيار نابسندهن را تا حدودي فراهم آورند. دسته پنجم پژوهش ها که با طرح مساله مرتبطند مباحث نظري مرتبط با آ
 کاري درباره سينما انجام نشده است. (و يک مقاله با موضوع رمان ،تنها يک پايان نامه درباره ژانر کودک ،سطحي غيرپژوهشي

 

 



 

 

 :پژوهشهاياابعادبنظری،فرضیهچهارچو .5

 ادبیاتپژوهش:

ها مورد استفاده خواهد بود به اجمال چه در ادبيات پژوهش و رويكرد نظري آن در تحليل فيلمبا توجه به طرح مساله تحقيق به آن در اين بخش
 اخلاقي، نظريه بازنمايي و رويكرد گفتماني است. هايشامل نگاهي اجمالي به مباحث نظريه اين مباحث پرداخته شده است.

اخلاقي هایاخلاقونظريه-الف
، توضيح «علم زيستن يا چگونه بايد زيست»براي اخلاق تعاريف متعددي وجود داشته است. مطهري با اشاره به تعريف رايج علم اخلاق به منزلة 

دهد:  گويند اخلاق، در دو ناحيه به ما دستور چگونه زيستن را مى معمولاً مى»ظاهري دانست: دهد که اخلاق را نبايد منحصر به رفتارها و افعال  مي
نه يكى در ناحية چگونه رفتار کردن و ديگر در ناحيه چگونه بودن. در حقيقت چگونه زيستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگو

شود به  شود ـ که چگونه بايد باشد. و چگونه بودن مربوط مى ل انسان ـ که البته شامل گفتار هم مىشود به اعما بودن. چگونه رفتار کردن مربوط مى
و ماهيت انسان از يک «  چيستى»البته او  معتقد است اين بيان مبتني بر تفكيک ميان « ها و ملكات انسان که چگونه و به چه کيفيت باشد. خوي

ديگر است. به عبارت ديگر، براساس اين ديدگاه، اخلاق به نحوة زيستن انسان مربوط است و با ماهيت  سو، و رفتارها و صفات و ملكاتش از سوي
از يک طرف، و بالقوه بودن و نامتعين بودن شخصيت انسانى انسان از طرف ديگر، و « اصالت وجود»بنا بر نظرية »انسان ارتباطي ندارد؛ در حالي که 
ها در نحوة وجود انسان که چه نحوه وجود باشد، در حقيقت اخلاق تنها علم چگونه  ها، و نقش خلق و خوي خويتأثير رفتار در ساختن نوع خلق و 

 (1389هم هست.)به نقل از شمالي:«  چه بودن»زيستن نيست، بلكه علم 

 نمود : تقسيم زير عمده گروهچهار  به را آن توان مي شناسي، اخلاق جغرافياي ترسيم تعريف اخلاق هر چه باشد، جهت
 مفاهيم و الفاظ معناشناسيمباحث  اين اهمّ دارند. مفهومي جنبه که درباره اخلاق مباحث از ايمجموعه يعني فرااخلاق يا تحليلي اخلاق -1

 اخلاقي است. شناسي اخلاقي، معرفت هايه گزار تحليل اخلاق،
 -از: الف دارند. مهم ترين موضوعات اين مباحث عبارتند مصداقي جنبه که در اخلاق مباحث از اي مجموعه يعني هنجاري، يا دستوري اخلاق-2

 در -وجود دارند؟ ه طبيعي حقوق آيا -باشد؟د بايد چه و چيست زندگي معناي-است؟ ج ارزش بر مقدم وظيفه آيا-هستند؟ ب بد يا خوب چه اموري

 اخلاق کاربردي(( کرد؟ نبايد يا کرد بايد چه خاص احوال و اوضاع

 و نها رايج انسا همه ميان در يا خاص اي جامعه در عملاً اخلاقي قواعد که چه باب اين در مباحث از ايمجموعه يعني توصيفي، اخلاق-3
 اند؟مشترک

يا داور فاعل  مقام در آدمي که اي رواني و نفساني امور به ناظر تجربي، و احياناً فلسفي، مباحث از اي مجموعه يعني اخلاقي، النفس علم 4-
 (16-13 :1385ها سر و  کار دارد.)ملكيان،اخلاقي با آن

-توان جمعتوان مناقشه کرد، مي گيري اصطلاحات تا آنجا که از وضوح، انسجام و سازگاري برخوردار باشند، چندان نمي به هر حال، گرچه در به کار

شود و گاهي جنبة عقلي و استدلالي دارد که  با عنوان اخلاق توصيفي ياد ميبندي کرد که مطالعات اخلاقي گاهي جنبة تجربي و نقلي دارد که از آن 
شود. معمولا هنگامي  شود. اين مسئله، خود شامل اخلاق هنجاري و فرااخلاق مي در آن با عنوان فلسفة )مربوط به( اخلاق يا اخلاق فلسفي ياد مي

هاي مختلف اخلاق  ها در شاخه ، به ويژه آنجا که دربارة تأثير اين مكاتب يا نظريهآيد هاي اخلاق سخن به ميان مي که از مكاتب اخلاقي يا نظريه
هاي مربوط به اخلاق هنجاري است. سه نوع رويكرد اصلي در ميان فيلسوفان اخلاق دربارة تعيين  شود، مراد، مكاتب يا نظريه کاربردي بحث مي

ها پرداخته شده شود ـ وجود دارد که در ادامه به آن امري خوب يا بد يا وظيفه اخلاقي ميتر اينكه چگونه  هنجارهاي اخلاقي ـ و يا به عبارت روشن
 است.

در نظريات نتيجه گرايانه، کيفيت يا ارزش اخلاقي اعمال، اشخاص و منشها، وابسته به ارزش غيراخلاقي نسبي آن چيزي است که گرايي:نتیجه

( نتيجه گرا، چيز درست، الزامي و اخلاق خوب را بر چيزي بنا مي نهد که از نظر 45 :1376 ،هستند )فرانكنابه وجود مي آورند و يا به دنبال ايجادش 
 غير اخلاقي خوب است؛ پس براي تعيين خوبي يک عمل )ارزش اخلاقي آن بايد بدانيم چه نتيجه اي در پي دارد و آيا نتيجه آن نيز خير )ارزش

مي گريزد. زيرا ابتناي « دور»دليل ارزش اخلاقي چيزي را بر ارزش غيراخلاقي نتايج آن چيز بنا مي نهد که از  غيراخلاقي( است. نتيجه گرا به اين
 کيفيت يا ارزش اخلاقي چيزي بر ارزش اخلاقي نتيجه اش دور است؛ در نتيجه در نظريات نتيجه انگارانه، ارزش اخلاقي چيزي، مبتني بر چيزي

نتيجه گرايي وصف آن دسته از نظريات اخلاقي است که بنابر آنها، نتايج هر عمل (.  45 :1376است )فرانكنا،  خوب است که از لحاظ غيراخلاقي
رو در تعيين کننده درستي و اعتبار هر حكم اخلاقي درباره آن عمل است. با اين حساب، عملي اخلاق درست است که نتايج خوب به بار آورد؛ از اين

ه و پيامد عمل بر خود عمل رحجان دارد و در هر عمل، يک ويژگي مصحح اساسي و نهايي در کار است: ارزش غير نتيجه گرايي، توجه به نتيج
 (46اخلاقي نسبي پيامد آن )همان، 

جان راولز و  فيليپ پتيت ، درک پارفيت، پيتر ريلتون،گرايي مربوط به ترين رويكردها به نتيجهاند. مهمگرايان توصيفات گوناگوني از آن داشتهنتيجه
عمل نگر آمارتياسين،  هستند. همچنين نتيجه گرايي، به دو شاخه نتيجه گرايي عمل نگر و نتيجه گرايي قاعده نگر نيز تقسيم مي شود. نتيجه گرايي 



 

 

اينكه معيار اصلي ارزيابي چه مي و نتيجه گرايي قاعده نگر، در اينكه اعمال را بايد براساس نتايج و پيامدهاي آنها ارزيابي کرد، توافق دارند؛ اما در 
ادرستي تواند باشد، اختلاف دارند. بر اساس نتيجه گرايي عمل نگر، داوري و ارزيابي شخص فاعل يا قضاوت خود فرد، ملاک تعيين کننده درستي يا ن

جام دادن کدام عمل، درست است. از جمله عمل است. اما بر اساس نتيجه گرايي قاعده نگر، اين اصول و قواعد کلي هستند که تعيين مي کنند که ان
شاره نتيجه گرايان عمل نگر مي توان به جرمي بنتام و جي. جي. سي. اسمارت و از جمله نتيجه گرايان قاعده نگر مي توان به ريچارد بي. برنت ا

 (165-157 ،1389موحدي: کرد.)
خوب داشته باشد. مراد از خوب اول، خوب اخلاقي است و مراد از خوب همان طور که گفته شد بر اساس اين رويكرد، کاري خوب است که نتيجة 

گرايانة خوب اخلاقي و به تبع آن درست اخلاقي يا  هاي غايت آيد. ديدگاه دوم، خوب غيراخلاقي است؛ در غير اين صورت، دور و تسلسل لازم مي
کنند. براي مثال، کاري از نظر اخلاقي خوب است که نتيجة آن تعالي روحي و  وظيفه اخلاقي را بنا بر پيامدها و نتايج واقعي افعال اخلاقي تعيين مي

توان  ند که ميمعنوي يا رفاه مادي يا آرامش يا امنيت و مانند اينها باشد. تعالي روحي و معنوي، رفاه مادي، آرامش، امنيت و موارد مشابه، اموري هست
ت خارجي و بدون به کارگيري مفاهيم اخلاقي همچون خوب و بد يا درست و نادرست يا بايد و نبايد بود و نبود آنها را به طور عيني با رجوع به واقعي

اند: براساس غايت مطلوب که اجمالاً به آن اشاره شد و  بر  گرايانه به اعتبارات مختلف قابل تفكيک هاي غايت و تكليف تشخيص داد. بنا براين ديدگاه
هاي  آيد، براي چه کسي بايد حاصل شود. به عبارت ديگر، ديدگاه ي که از انجام کار اخلاقي به وجود مياساس اينكه غايت مورد نظر يا خير

کنند که منافع و مصالح چه کسي را بايد در محاسبة خوبي يا بدي پيامدها و نتايج فعل در  گرايانه براساس پاسخ به اين پرسش تفاوت پيدا مي غايت
 نظر گرفت؟

 خلاصه کرده است. 6گروي، همه5، دگرگروي4هاي خودگروي يي که به اين سوال داده شده است را در سه دسته ديدگاهها( پاسخ1389شمالي)

در اخلاق هنجاري، نظريات وظيفه گرايانه در مقابل نظريات نتيجه گرايانه قرار مي گيرند. در حالي که نتيجه گرايي، اعمال درست وظیفهگرايي:

نظر کرد. اما  ۔خص و معين مي کند، وظيفه گرايي مدعي است که اگر چه نمي توان از نتايج و پيامدهاي اعمال صرفرا براساس نتايج خير مش
فه ويژگي هاي مهم ديگري نيز وجود دارند که تعيين کننده درستي و نادرستي اعمال مي باشند. در وظيفه گرايي، ملاک سنجش افعال اخلاقي، وظي

اشي از يک الزام است؛ الزامي که در خود عمل نهفته است؛ در نتيجه، درستي و نادرستي افعال، برآمده از ذات خود فعل است. حقانيت افعال اخلاقي ن
 است، يعني فعل خوب ذاتا مستحق تحسين است و نه به موجب ايجاد نتايج خوب.

وظيفه گرايانه، ماهيت عمل به خودي خود تعيين کننده  ميان اخلاق وظيفه گرايانه و نتيجه گرايانه يک تفاوت بنيادي وجود دارد: مطابق اخلاق
مشاهده وضعيت اخلاقي )درستي و نادرستي عمل( است؛ اگر نتيجه گرايي ما را به ملاحظه نتايج عمل توصيه مي کند، اخلاق وظيفه گرايانه ما را به 

کشف اعمال درستي که شخص بايد به منظور فراهم آوردن خود عمل توصيه مي کند. از سوي ديگر مي توان گفت که وظيفه گرايي مرتبط است با 
مي پردازد و سپس بيان مي کند که يک « خير و خوبي»انجام دهد. در حالي که نتيجه گرايي در درجه اول به تحليل معناي « خير و خوبي»و ايجاد 

ارت ديگر، ايجاد خير و خوبي در وظيفه گرايي، مؤخر از به بار آورد و منتهي به نتايج خوب شود. به عب« خير و خوبي»عمل درست، عملي است که 
 نفس انجام گرفتن خود عمل به خاطر عمل است و اهميت چنداني ندارد، ولي در نتيجه گرايي، ايجاد خير و خوبي هدفي است که عمل به خاطر آن

 گي مي باشند:انجام مي شود و مقدم بر انجام عمل است. نظريات وظيفه گرايانه، در کل، حائز چند ويژ

 ده.در ميان نظريات اخلاقي، به نحو کاملا واضح و مهمي تعيين کننده وظايف و الزاماتي خاص نسبت به ديگران مي باشند، نظير وظايف در خانوا -1
رفتاري اخلاق درست در اين گونه نظريات، رفتار اخلاقي درست براساس وظيفه معين مي شود و رفتاري که خير را به حد اعلي مي رساند، لزوم  -2

 قلمداد نمي شود.
ر، ارزش هاي اخلاقي بنيادي، نظير خير آن گونه که نتيجه گرايان معتقدند، قابل افزايش نيستند. به عبارت ديگر، درستي و نادرستي، خير و ش -3

 ش يا کاهش داد.بايد و نبايد و وظيفه ملاکي مطلق براي تعيين اخلاقي بودن اعمال هستند و نمي توان آنها را افزاي
 (1389به نقل از موحدي: (Darwall است« خوب»، به تعبير راولز، مقدم بر «درست»وظيفه گرايان معتقدند که  -4

 داروال به طبقه بندي بعضي از عمده ترين وظايف مي پردازد :
 وظايف ناظر به نيكوکاري و ضرر نرسانيدن -1

 وظايف ناظر به مراقبت هاي خاص -2

                                                           
4
های  (: پایه1386. برای تشریح بیشتر نک. شمالی)دهندة کار داشته باشد بر اساس این دیدگاه کاری خوب است که نتیجه یا نتایج خوبی برای فاعل یا انجام 

 اخلاق: سرشت، نیاز و افعال اختیاری.

 
 .براساس این دیدگاه، کاری خوب است که نتیجه یا نتایج خوبی برای دیگران داشته باشد5
6
دار و یا همة  ها )یا برای همه موجودات عاقل یا همه موجودات دارای درك یا همة موجودات جان راساس این دیدگاه کاری خوب است که برای همة انسانب 

 .موجودات( نتیجه خوب داشته باشد



 

 

 ت و وفاداريوظايف ناظر به صداق -3

 وظايف ناشي از رفتار گذشته فاعلان و مخاطبان -4

 وظايف ناظر به همكاري متقابل و بازي منصفانه  -5

 ساير وظايف ناظر به عدالت -6

 وظايف ما نسبت به ساير گونه هاي زنده)همان( -7

ترين رويكردها به وظيفه گرايي بندي او مهمبر اساس تقسيم . ، نظريات وظيفه گرايانه را به چهار دسته رويكرد اصلي تقسيم مي کند7جيمز فيزر
 مربوط به ساموئل پوفندورف، نظريه حقوق مانند جان لاک و تامس جفرسون، نظرات امانوئل کانت و دبليو.دي.راس هستند)همان(.

ر اکثر متون و مباحث اگر از وظيفه گرايي، مانند نتيجه گرايي، به دو شاخه وظيفه گرايي عمل نگر و وظيفه گرايي قاعده نگر تقسيم مي شود. د
عده اي وظيفه گرايي به طور عام سخني گفته مي شود، عمدتا وظيفه گرايي قاعده نگر مراد است و حاکي از اين مي باشد که اگر وظيفه را همواره قا

ل کنند و باعث به وجود آمدن مشخص و تعيين کند، ارجح است از اينكه افراد بدون هيچ قواعد و مقرراتي به وظايفي که تشخيص مي دهند، عم
قاعده  تعارض ميان وظايف شوند. از جمله وظيفه گرايان عمل نگر مي توان به ريچارد پرايس و ايچ. آي. پريچارد و از جمله نظريات وظيفه گرايانه

 (.172-165 :1389 ،موحدي، نظريه اخلاقي کانت و نظريه اخلاقي دبليو. دي. راس اشاره کرد.)نگر ميتوان به نظريه امر الهي
دهند. آنان گرايي و پيامدگرايي که وصف آن گذشت مباحث و کردارهاي اخلاقي افراد را توضيح ميافرادي با استفاده از همين دو رويكرد وظيفه

 را ميانه ه را اخلاقي تقريباً تصميم يک با مواجهه هنگام به مردم از برخي گفت توان مي گرا نتيجه غير و گرا نتيجه نظريه دو به توجه معتقدند با

حد فاصل اين دو قطب متضاد است انتخاب مي  که را مياني راه نظريه دو اين از يک هر معايب و مزايا کردن سنگين و سبک با و کنند مي اختيار
( حضور اين دسته سوم تقسيم 1396ملكيان)( اما در ميان نظريات اخلاق هنجاري دسته سومي نيز وجود دارد. به اعتقاد 25: 1388 ،کنند)هوسمن

 کند. بندي نظريات اخلاقي را به يک حصر عقلي تبديل مي

گروي وجود نداشت، اخيراً  گروي و وظيفه اي از قرن بيستم، در حوزة اخلاق هنجاري رقيب جدي براي غايت گرچه در بخش عمدهفضیلتگرايي:

سط اشخاصي همچون آلسدير مک اينتاير مطرح شده است که به تدريج بر اهميت آن افزوده گرايش جديد با عنوان اخلاق مبتني بر فضيلت تو
مقابل  شود. بر اساس اين ديدگاه که در واقع طرح مجدد ديدگاه ارسطويي دربارة اخلاق است، آنچه اولاً و بالذات اهميت دارد، فضايل اخلاقي )در مي

(  1389شود)شمالي: تلقي مي« خوب»يلتي اخلاقي باشد و يا از فضيلتي اخلاقي نشئت گرفته باشد، رذايل اخلاقي( است و هر فعلي که متناسب با فض
گرايي و  گرايي در اخلاق نگرشي به اخلاق است که داراي تفاسير متعددي است. اين نگرش، با همه تفاسيرش خود را رقيب غايت فضيلت
تأکيد دارد. برداشت عصر جديد از اخلاق اين است که اخلاق از رفتارهاي « منش» و « تفضيل» داند و بر مفاهيمي محوري مانند  گرايي مي وظيفه

گويد. اما اخلاق فضيلت، اين نگرش را تغيير داد و پرسش اصلي اخلاق را زندگي خوب و چگونه بودن قرار داده است.  درست و نادرست سخن مي
دهد تا  د دارد. تأکيد بر منش، رشد و عواطف اين اجازه را به اخلاق فضيلت ميهمچنين به جاي بحث از قواعد، بر مفهوم منش و فضيلت تأکي

و « وظيفه»تواند مفاهيم  شناسي اخلاق، که فاقد وظيفه گرايي و غايت گرايي باشد=، ارائه کند. اين گروه معتقدند، اخلاق فضيلت مي تفسيري از روان
که احكامي از  رد. از نظر آنان، احكام فضيلتي احكامي از يک زندگي کامل انساني هستند تا اينرا در حمايت از مفاهيم غني فضيلتي کنار گذا« الزام»

 (1389يک عمل منفک و بريده از وضعيت امور و از عامل اخلاقي باشد)دبيري: 

ن کرد که موجب تمايز اين رويكرد از هايي را به طور عام بيا ها و ويژگي توان براي اخلاق فضيلت شاخصه گرايي ميبا وجود تفاسير مختلف از فضيلت
 گرايي، سودگرايي و قراردادگرايي گردد:  هاي رقيبي نظير وظيفه نگرش

 مند فاعل اخلاقي ناشي شده باشد.  در صورتي رفتاري درست و از نظر اخلاقي پسنديده است که از منش فضيلت-1

  است.« صواب»و « بايد»مقدم بر « خوب»-2

ها،  توان از انگيزه شود. در اين خصوص، مي اند، اهميت اساسي و بنيادين قايل مي وري که در پس رفتارهاي اخلاقي نهفتهاخلاق فضيلت براي ام-3
هايي که در پس اعمال قرار دارند نيز سئوال کرد. در اين نظريه، در واقع اهميت اصلي نيز به اين امور داده شده است، نه اموري  احساسات و انديشه

 گردد.  سازند. اين مسئله، موجب گسترش فضاي اخلاقي و عدم محدوديت آن به حوزه رفتار خارجي مي ي عمل را تعيين ميکه شكل خارج

 ها و الگوهاي اخلاقي است. گرايي اخلاقي را تأکيد بر اسوه هاي فضيلت از شاخصه -4

 گرايان اخلاقي، به عينيت فضايل اخلاقي اعتقاد دارند)همان( فضيلتگرايي تاکيد مي شود و اغلب  بودن فضايل اخلاقي در نظريه فضيلت  بر عيني-5

                                                           
 Fieser



 

 

تفاسير فاعل مبنا از اخلاق فضيلت متأثر از تفكرات اخلاقي فلاسفه يونان،  سعادت گرايياز مهمترين تفاسير فضيلت گرايي مي توان به رويكرد 
 ز ناحيه نويسندگان فمينيستي(اشاره کرد.ازلاق مراقبت )، اخ( هاتچسون مايكل اسلت، فرانسيس)انديشمنداني همچون  

اصولنظاماخلاقياسلام

نـظام . خـاصى مبتنى است« ارزش شناختى»و « انسان شناختى»، «هستى شناختى»، «معرفت شناختى»هـر نظام اخلاقى بر پيش فرض هاى 
 در اين بخش ساختار کلي نظام اخلاقي اسلام ارايه شده است. خود را دارد.   که بر توحيد بنا شده است، ديدگاه خاص نيز اخـلاقى اسلام

با نگاهي به متون ديني در مي يابيم از ميان نظريه هاي هنجاري گفته شده نظريه غايت گرايي در تقرير :هنجارىاخلاقاسلامىديدگـاه

عالمان علم اخلاق همچون ابن مسكويه، فارابي، خواجه نصير،  سعادت گرايي آن تطبيق بيشتري با اموزه هاي اخلاق اسلامي دارد. شمار بسياري از
فضايل  ملا مهدي نراقي و .. بر نظام فضيلت محوري در اخلاق اسلامي تاکيد مي کنند. اما مراجعه به آيات و روايت نشان مي دهد هر چند در آن ها

صدق سخن رانده شده  و از رذايلي همچون نخوت، دروغ، بخل، بسياري همچون حق، عدالت و اعتدال، صلح، همزيستي، شجاعت، تواضع، تقوا و 
بـنابراين، هـرچند که در اخلاق خيانت و ... خن رانده شده و مودر نكوهش قرار گرفته است اما  اين فضايل با توجه به آثار مورد توجه قرار گرفته اند. 

ان شده اسـت، امـا نـمى توان آن را يک مكتب فضيلت گراى صرف قلمداد کسب آن تأکيد فراو  جهت  اهميت فضيلت و لزوم تلاش در  بر  اسلامى
و نـيز کسب فضايل به دنبال غايات هستيم. بنابراين، اخلاق اسلامى غايتمند و هدفمند اسـت. در   اخـلاقى  اسلامى از انجام افـعال  اخلاق  در  .کرد

شده است که اين کارها موجب سعادت، آسايش، فـلاح،   نـكته تـأکيد  اينـ  خير، بر در مـقام تـشويق و دعوت به انجام کارهاىاسلام متون دينى 
 ( 108هـود: ، 45انفال: ، 14اعـلى: ، 71حزاب: ا ازجمله)فـوز، و مانند آن است

نظام اخلاقى اسلام، از جهتى غايت داراى انـواعى از قـبيل خودگروى و ديگرگروى است.   متعلق  به  غايت انـگارى بـا توجه بايد توجه داشت که
قـرآن بـه عنوان غايت   آيات  سعادت است. آنچه در و غايت در اخلاق اسلامى، رسيدن شخص عامل به کمال مطلوب و  هدف  ؛ يعنى خودگراست

  خودمان  ار نيک انجام دهيم تانه ديگران. قرآن کريم از ما مى خواهد که ک  است  فاعل  نهايى و مـطلوب بـالذات بيان شده، تنها فوز و فلاح خود
. و اگر کسى از ما بخواهد که در جهت هدايت ديگران گام  شـوند  رسـتگار  رستگار شويم و هرگز از کسى نمى خواهد کارى را انجام دهد تا ديگران

 .اين کار خود ما را به سعادت نزديک تر مى کند  که  برداريم، براى آن است

و گرايش   ها  غايى اخلاق پروراندن ميل  هدف  راه رسيدن به  . ازآنجاکه دارد  سودگروى را نيز در خود  مزاياى  خلاقى اسلامنظام ا نكته ديگر اين که 
مصالح   مسير  در مواجهه با ديگران و حرکت در  اسلامى  هاى متعالى مانند صداقت، نوع دوستى، امانت دارى، وفـاى به عهد و... است، اخلاق

  آسيب  مصالح عمومى و تلاش براى محروميت زدايى و مانند آن( را نيز دربردارد و در عين حال، از  سودگرايى )در توجه به  مكاتب  اياى، مز ديگران
 .هاى آن در امان اسـت

  داراى  را  يح آنكه اگر انسانتعارض با آنچه به نفع و سود همه اشخاص ديگر است قرار ندارد. توض  در  سود شخص است  به  ، آنچه اسلامى  ديدگـاه  از
به دستيابى به اين منابع برتر، توصيه به کردار خودخواهانه در زندگى   ديگران  ، ترغيب بـاشيم  داشـته  نظر  حياتى جاودان دانسته و به منافع برتر او

در اين حيات دنيوى به دسـت مـى آيد، بنابراين،   نساندنيوى نيست؛ بلكه ازآنجاکه منافع برتر جاودان در اثر گذشت ها و ايثارها و فداکارى هاى ا
يا اخروى ديگران و   دنيوى  يک فرد خودگرا در عمل به همه رفتارهاى ديگر خواهانه توصيه خواهد کرد و هيچ تزاحمى ميان منافع اخروى او با منافع

بنابراين، در اين نظام اخلاقى، ( 15: 1382گـران است)شيروانى،يا بالعكس، نيست؛ زيرا تزاحم تنها ميان منافع دنيوى فـردبامنافع دنـيوى دي
 .آميخته است« ديگرگرايى»با « خودگرايى»

اسـلام، بر وظايف و تكاليف نيز تأکيد شده است. اما اين بدين معنا نيست که وظيفه گراى صرف بـاشد.   در نـظام اخـلاقى و نكته اخر اين که 
و مـحدوده وسـيعى بـراى حيات و کمالات انسانى قايل است،   است  قى اسلام بر انسان شناسى خاصى استوارمـقصود اين است که چون نظام اخلا

کمال نهايى انسانى، تنها   ، يعنى منافعى که به آنها نظر دارد، کمال و سعادت اخروى انسان است که در پرتـو قـرب الهـى به دست مى آيد. اين غايت
 ناسب و ملايم با نفس متعالى و کمال نهايى انسان است تحقق مى يابد. با انجام اعـمالى که مـت

نظام اخلاقى اسلام ارزش ها داراى مراتب مختلفى هستند که به مـيزان خلوص   دردراسلام:اعمالعواملتعیینکنندهارزشاخلاقى

مراحل براى عموم انسان ها ميسر است، اما   از  ل است. دسترسى به بعضى. بنابراين، اسلام براى ارزش ها مراحلى را قاي متفاوتند  آن  نيت و آثار
کنندگان   عبادت: » ميسر نيست؛ همان گونه که اميرمؤمنان على عليه السلام در روايتى فرمودند  ها  رسيدن به مراحل بالا و بالاتر براى هـمه انـسان



 

 

است. و گروهى که خداى تبارک و تـعالى را بـراى ثواب   بندگان   کردند که آن، عبادت سر ترس عبادت  از  را  سه گروهند: گروهى که خداى عزوجل
آزادگان است   ، عبادت و دوستى او عبادت کردند که آن  محبت  جهت  را به  عزوجل  مزدبگيران است. و گروهى که خداى  ، عبادت عبادت نمودند که آن

 ( 236: 70ج ق، 1404)مـجلسى، « و اين برترين عبادت اسـت

 .بود  خواهد  بخش سوم براى خواص  براى عموم مردم مـيسر اسـت، اما  اول  دو بخش

،  : اولاً ، بايد واجد دو شـرط بـاشد باشد  است. براى آنكه صفت و يا عملى داراى ارزش آن مرتبه از کمال اخلاقى  انسان  هدف اخلاق، کمال اخلاقى
.  . و ثانيا، نيت نهايى فاعل از انجام عمل، تأمين و وصول به آن کمال اخلاقى باشد باشد  ارى اخلاقى موردنظر متناسباختي  کمـال  بايد با تـأمين  مى
نـيت و يا به عبارت ديگر، هدف غايى فاعل از   و رفتار و ديگرى، متعلق نـهايى  صفت  ، نوع است: يكى  عامل  عبارت ديگر، ارزش اخلاقى تابع دو  به

 .انجام عمل

تا چه اندازه مى تواند فاعل را در رسـيدن بـه هدف   رفتار  است که آن  اين  به  وابسته  کار  هر رفتار اختيارى از جهت نوع  ، ارزش بر مبناى اين ملاک
هستند که نـه تنها   تارهايى، رف عمل  نوع  جهت  از  افزايش دهد. بنابراين، ضدارزش ترين رفتارهاى اختيارى  را  اش  غـايى يارى کند و کمال وجودى

سازند و در جهت مقابل با   فاعل اخلاقى را به هدف غايى و حقيقى انسان نمى رسانند، بـلكه بـه طـور معكوس او را هرچه بيشتر از آن هدف دور مى
  ک به بندگان خدا و هدايت آنها به راهـخـدا، تواضع در برابر او و شرک نورزيدن به او، و کم   خير و کمال حقيقى هستند. براى مثال، توکل بـر 

زنـدگى، موجب نايل آمدن به بالاترين درجه قرب اختيارى فاعل اخلاقى به خدا هستند و بعكس، اعـراض از خدا، تكبر در برابر او و شرک   درسـت
 .رفـتارها هـستندخير ديگران و گمراه کردن آنـها، از مصاديق ضدارزش ترين   به  ورزيدن به او و نيز بى اعتنايى

که نيت وصول به آن را داريم. سمت وسو و   دهند  سوى همان چيزى سوق مى  به  نيت ها )اراده ها( و انگيزه ها نيروهاى درونى و اختيارى اند و ما را
توانيم به همان مرتبه اى از   مى  ا هدفکارهاى متناسب ب  انجام  مقدار ارزش اعمال ما در رفتارهاى اختيارى مان تابع انگيزه هـا و نيت هاى ماست. با

 .هدف دست يابيم که نيت ها و انگيزه هايمان آن را تعيين مى کند و آن را هدف غايى فاعل مى ناميم

نيت اخلاق )مقام قرب الهى(، علاوه بر انتخاب اعمال مناسب با اين هدف، تنها وصول به اين مرتبه را بخواهيم.   غايى  براى دسـتيابى بـه هدف
نـهايى نـباشند، او را در دستيابى کامل به اين هدف نهايى بازمى دارند.   اين هدف  جهت  اهداف ديگر اگر از نظر فاعل اهداف مستقلى باشند و در

نى بندگى و اطاعت از تنها قرب به خدا و لوازم آن يع  آن  دادن  از جهت نيت آن است که مقصود نهايى فاعل از انجام  بنابراين، باارزش ترين رفتارها
 . نامند  مى«  اخلاص»مى نامند. اين انگيزه و نيت خالص وفعل صادرازآن را « نيت خالص تقرب«  را  خدا و مـحبت و رضـايت او باشد و چنين نيتى 

ـه اندازه به نيت خالص تـقرب در انجام دادن آن رفـتار تـا چ  بنابراين، ارزش هر رفتار اختيارى از جهت نيت وابسته به اين است که نيت فاعل
که امورى مانند انفاق، ايثار، تعليم و تعلم و... را براى کسب شهرت و احترام نزد ديگران يا تأمين لذايذ شهوانى   ، کسى اسـت. به همين جهت  نـزديک

دست يابد؛ ولى چنانچه همراه با اين نيت ها، نيت تواند به هـمين نـتايج   يا آسايش دنيوى يا مـنابع دنـيوى و مـانند آن انجام مى دهد، تنها مى
بسا چنين کارهايى به جهت انگيزه نادرست، بى   و چه  تقرب به خداوند نيز داشته باشد، ارزش کار او به برايند نيت هاى او بـستگى خـواهد داشـت
  که  بنابراين، مى توان گفت: هر اندازه( 268ـ266 :1376ارزش يا حـتى ضدارزش محسوب شوند و براى فاعل نتيجه نامطلوب داشته باشند )مصباح، 

زشمندتر نـيت انـجام کار خـالص تر باشد و هدف از آن تنها اطاعت خدا و اظهار کامل بندگى و وابستگى و نـياز بـه درگاه احديث باشد، آن کار ار
ابله با خـداى مـتعال بـاشد، آن کار ناشايست تر است. به همين دليل و قصد از انجام کارى، سرکشى و دشمنى و مق  نيت  است و در مقابل، هرقدر که

 ) 39 :2ق،ج 1404، جـن و انس بيشتر است)مجلسى  ازعـبادت  خـندق  است که ارزش يک ضربت اميرمؤمنان عليه السلام در جنگ

يرا نيت انگيزه نفس براى انجام فعل اخـتيارى اسـت. ؛ ز دارد  را  از ميان اين دو عـاملى که ارزش رفـتارها تابع آنهاست، نيت نقش مهم ترى
همان نيت است.   عـمل  ، روحـ ، فعل اختيارى محقق نخواهد شد. بر اساس آيات و روايات و آنچه از تحليل هاى عقلى ذکر شد نباشد  بـنابراين، اگر

« ش( کارهـا بـه نـيت هاست و براى انسان است آنچه نيت کرده استراستى )ارز  به: » فرمايد  ازاين روست که پيامبر اکرم صلى الله عليه و آلهمى
 ) 210 : 67، ج  )همان

واقعگرايىاخلاقاسلامى واقع و واقعى هستند، نه اعتبارى و   با  گزاره هاى اخـلاقى در نـظام اخـلاقى اسلام قضايايى صادقه و مطابق:

  و بايسته تلقى مى شوند ـ مثلاً عدالت ـ يک مابه ازاى خارجى دارند، هرچند که آن  خوب  ظامن  قراردادى و نـظاير آن. افـعال و صفاتى که در اين
، «خوب»درک مى کنـد. مـفاهيم ارزشى همانند مفهوم   را  واقعيت  ازا را نـمى بينيم. بوييدنى، شنيدنى نيست؛ زيرا تعقلى است و عقل وجود آن  مـابه



 

 

قبيل   از  ، بلكه نه به صورت مـفاهيم مـاهوى که داراى مابه ازاى عينى و مستقل باشند  ، البته حـقيقى و خارجى اندمـفاهيمى « نـبايد»، «بايد»، «بد»
 (81ـ80 :1376،  )مـصباح  مـوجودند  مفاهيم فلسفى که منشأ انتزاع خارجى و واقعى هـستند و در خـارج به وجود منشأ انتزاعشان

هاى اخلاقى و ارزشـى بـه کار برده مى شوند، مبيّن رابطه علّيت و ضرورت بالقياس   گزاره  م اخلاقى هنگامى که دردر نظام اخـلاقى اسـلام، مـفاهي
  آثـار مترتب بر آنها مى سـنجيم، مـيان  بـا  مـوردنظر فاعل مى باشند؛ يعنى هنگامى که رابـطه افعال اختيارى انسان را  و هـدف  ميان فعل و نتيجه

  که  انسان وصول بـه قـرب الهى است و از طرفى، توسط عـقل يا وحـى فـهميديم  مطلوب  ضرورت بالقياس مى يابيم. مثلاً، اگر کمال  رابطه  آنها
ميان هدف و انجام افعال خاص از جانب ما   شود  نيست، در آن صورت، گفته مى  پذير  امـكان  اختيارى خـاصى  افعال  تحقق اين هـدف بـدون انجام

  مى  و نظاير آن نشان« شـايسته»و « خـوب»و «  بـايد«  اخـلاقى بـا واژه هاى  . اين ضرورت را در گزاره هاى است  ابطه ضـرورت بـالقياس برقرارر
و وقتى  «دارد  ضرورت  مطلوب  گفتن براى رسـيدن بـه کمال  راست«  ، به اين معناست که«بايد راست گفت»دهـيم. براى مثال، وقتى مى گوييم: 

  بنابراين، اين مفاهيم نشانه« دروغ نگفتن براى رسـيدن بـه کمال مطرب ضرورت دارد.»که   مـعناست  ، بـدين«نـبايد دروغ گـفت: » گـوييم  مى
لكه از رابطه علّيت و نيستند، ب  مـنشأ خـارجى و واقعى ندارند  کهـ  قبيل  از اين  و امورى  و احساسات گوينده و يا قرارداد و اعتبار محض  عواطف

 (انتزاع مى شوند )همان  است  مـعلوليتى که مـيان فـعل اخـتيارى انـسان و کمـال مطلوب او برقرار

و يا نتايج آنهاست. احكام و گزاره هاى اخلاقى در واقع، گزاره هايى   نفسانى  اختيارى انسان، ملكات  افعال  حقيقى  ، اوصاف اخلاقى  بنابراين، اوصاف
رسيدن به اهداف مطلوب است؛ يعنى   در  آنها  تأثير  و عدم  ، تأثير الامرى اند. معيار صدق و کذب اين قضايا  نفس  واقعيتى  برى هستند که کاشف ازخـ

ورت، اين ص  چنانچه ميان فعل اختيارى ما و هدف مطلوب )کمال( رابطه اى مثبت بـرقرار بـاشد و آن فعل موجب تحصيل کمال و رشد شود در
و امثال آن مى شود و بعكس، چنانچه اين عمل منشأ نقص در وجود ما شود و ما را از دستيابى به « بايسته»و « پسنديده»، «خوب»متصف به صفت 

ز مثبت و مى شود. و چنانچه هيچ گونه رابطه اى اعم ا« نبايسته»و « ناپسند»، «بد»آن صورت، متصف به صفاتى از قبيل   در  کمال مـطلوب بـازدارد
 (112ـ110:فعل فاقد ارزش اخـلاقى يا داراى ارزش اخـلاقى خنثاست )همان  ، اين منفى ميان افعال اختيارى و کمال مطلوب انـسان بـرقرار نباشد

به علاوه،  هستند.  يكسان  ها داراى طبيعتى مشترک و فطرتى  انسان  ساختار وجودى انسان ها يكسان است. همه:اطلاقوکلیتاخلاقاسلامى

حسن و قبح،   که  ساختار عقلانى و قـوه ادراکى انـسان ها نيز يكسان اسـت. و اگـر عقل حكم به حسن و قبح برخى اعمال مى کند، بدين معناست
در همه انسان ها  و افعال مى باشد و عقل آن را با بداهت عقلى و يا فعاليت عقلانى به دست آورده است. ازآنـجاکه سـاختار عقل  اعمال  ذاتى آن

از زمان و مكان و نژاد مى توانند حسن و قبح برخى اعمال و صفات را با بداهت عقلى يا   فارغ  مشترک و يكسان است، بنابراين، همه عقول بشرى
اعتقادات مذهبى و فارغ از اينكه  و يا  و مكان و نژاد  زمان  فعاليت و عمليات عقلانى و استدلال عـقلى درک کنـند. براى مـثال، همه انسان ها فارغ از

عمل يا   ، تأثير اساس  ظلم دارند. همچنين ازآنجاکه فطرت انسان ها يكسـان اسـت؛ بـر اين  خدا را پذيرفته باشند يا نه، اقرار بـه حسن عدل و قبح
يا عملى اخلاقى در شرايط يكسان بر روى يک  صـفت و  يک     صفت واحد در زمينه روحى همه انسان ها يكسان است؛ يعنى چنين نيست که تـأثير 

و يا صفتى براى يكى از انسان ها فضيلت   ديگر منفى باشد؛ بـلكه اگـر عـملى براى يكى از انسان ها تأثير مثبت داشته باشد  فرد  روى  فرد مثبت و بر
صفت فضيلت و کمال به حـساب مى آيد؛ زيرا کمال انسان عـبارت  مثبت خواهد بود و يا آن  تأثير  ها آن عمل داراى  و کمال باشد، بـراى همه انسان

ريشه در فطرت انسان دارند، ازآنجاکه فطرت در همه   اسـت از رشد استعدادهاى فطرى انسان در جهت قرب الهى. بنابراين، ارزش هاى اخلاقى که
معناى مطلق بودن اصول   به  ـان ها و مكان ها يكسان است و اينانسان ها مشترک است، ارزش هاى اخلاقى نيز در مورد همه انسان ها در همه زم

لى که اخلاقى است. براى مثال، وقتى از شجاعت، عدالت، حقيقت جويى، نيكوکارى، پاکى و تقوا به عنوان ارزش هاى اخلاقى نام مى بريم و يا اعما
و مكان يا جامعه اى مشخص نداريم، بلكه پسنديده بودن عدالت و فضيلت  صفات باشند، در حقيقت، نظر به عده اى معين در زمان  اينـ  بـرآمده از

براى همگان و در هر زمان و در هر جامعه اى مـورد تـأييد است. اعتقاد به نسبى بودن اخلاق   هستند  نيكوکارى و اعمالى که متناسب با اين صفات
 .براى انسان، هموار مى کند  را  تكليف  توجيه و فرار از زير بار  ، راه تيجهن  در واقع، خط بطلان کشيدن بر فطرت و عقل در اخلاق است و در

عرفت،   ؛ مانند: لذت، قدرت، است  شده  امور گوناگونى به عنوان غايت فعل اخلاقى مطرح« غايت انگار»در نـظام هاى :اهدافاخلاقاسـلامى

  فعل اخلاقى بيان داشـته شـده، لذت اسـت، اما نه لذت هاى حسى دنـيوى کهـ در متون دينى ما براى  که  تحقق کمالات نفس و... . غايتى
پايدار، عميق و خالى از هرگونه رنج و سختى که اين امر نيز ملازم و در گرو   و آميخته با رنج ها و آلام بسيار است، بلكه لذت هاى  ، سطحى نـاپايدار

 . است  فـرد  رسيدن به کمـال درخـور

  هاى  خداوند از انسان خواسته خود را در لذت هاى دنيوى که گذرا و همراه با آلام و رنج  که  به آيات قرآن کريم اين نكته روشن مـى شـودبا مراجعه 
نيا را را نكوهش مى کند که چرا زنـدگى د  انسان  کريم  هستند محدود نسازد و به آخرت و نـعمت هـاى پايدار و عـميق نظر بيفكند. قرآن  فراوانى



 

 

را بـرمى   دنـيا  (؛ ليكن شما زنـدگى17ـ16)اعلى: « بَلْ تُؤثِْرُونَ الْحَياَةَ الدُّنيَْا وَالآْخِرَةُ خَيْرٌ وأََبْقَى»است:   و پايدارتر  بهتر  برمى گزيند درحالى که آخرت
 .گزينيد با آنكه آخرت نيكوتر و پايدارتر است

لذايذ دنيا هستند و رنج و   از  را بيان مى کند و تأکيد مى کند که اين نعمت ها و لذايذ برتر و پايدارتر  تيانبـهش  هـاى  همچنين انواع لذايذ و نعمت
دل هـا بخواهند و  (؛ در آن بهشت اسـت هـرچه71)زخرف: « وأََنتمُْ فِيهَا خَالِدُونَ  الْأَعْيُنُ  وَتلََذُّ  فِيهَا مَا تشَْتهَِيهِ الْأَنفُسُ»سختى نيز بـه هـمراه نـدارند: 

 .آن لذت ببرند و در آن جاودانه به سر مى بريد  از  چشم ها

که بر آن   است  هايى  انسان بـه ايمـان و عـمل صالح و انجام کارهاى اخلاقى، تأکيد عمده بر روى خوشى ها و لذت  و ترغيب  تشويق  در مقام
  .هيچ غم و اندوه و رنجى آميخته نـيست با  که  مـترتب مـى شود؛ لذت هاى بى پايان و بى انقطاع

برتر از لذت   که  ، افزون بر لذت هاى مادى آخرت، از لذت هاى مـعنوى نـيز برخوردارند اند  البـته کسـانى که به بالاترين درجات کمال دست يافته
وَرِضْواَنٌ مِّنَ اللّهِ »صل از انس با خدا و قرب به اوست: حا  ، لذتـ که بالاترين لذت و سرور براى انـسان اسـت  لذت  . اين هاى مادى آخرت هستند

 . ( است بهشت  نعمت هاى  ساير  (؛ و رضايت خداوند بـزرگ تـر )از 72:  )توبه« أکَْبَرُ

  ان، لذتى است که ازبراى انس  ممكن  نهايى در نـظام اخـلاقى اسـلام قرب الى اللّه است و طبعا بالاترين لذت  کمال  ازاين رو، مى توان گفت که
 .بـه دسـت مـى آيد  او  حصول کمال نهايى براى

بازنمايي:-ج
به هر مرحله از تاريخ گسسته و ناپيوسته بازنمايي انگ نوعي ايمان به قابل بازنمايي بودن واقعيت خورده است. به همين علت هم »توان گفتمي

توان به نوعي ايمان نسبت به ايده يک آيد. اين نوستالژي را ميبازنمايي سخن به ميان ميهست که امروز در دوران پست مدرن از نوستالژي 
خواهد به هر نحوي که شده گردد به شمار آورد. ادبيات پست مدرن مياي به آن اشاره دارد و بر محور آن ميمضمون مرکزي که اثر هنري و رسانه

که ژان بودريار بر آن است کند؛چنانرود و همه چيز را نوعي وانمودگري تلقي ميا گاه به راه افراط ميمقاومت کند، لذ« نوستالژي بازنمايي»در برابر 
افتد. در آغاز از اين اصل کلي و کهن پيروي مي کند که نشانه و که در پيدايش يک ايماژ، چهار مرحله تبديل بازنمايي به بازنمودگري اتفاق مي

شود؛ يعني از انكار ريشه ين تساوي آرمانشهري باشد. وانمودگري از همين اصل تساوي و آرمانشهري آغاز ميواقعيت مساوي هستند؛ حتي اگر ا
کوشد تا به هر نحوي که شده، و بيشتر از طريق تعبير و تفسير بازنمودگري به عنوان بازنمايي نشانه به عنوان يک ارزش. بازنمايي هميشه مي

 (41 ،1383:باغي)قره« کند. کاذب،وانمودگري را در خود مستحيل
به بيان ديگر چگونگي امور واجد اهميت «. چه»واجد اهميت است نه « چگونه»چه رولان بارت بر آن تاکيد دارد،مدرنيستي و آنهاي پستدر انديشه

« چگونه»و « چه»ماگرم مجادلات ميان گذرد. اما در گرمي« چيستي»فروشانه بورژوازي در پيوند با هاي اومانيستي و فضلچه در انديشهاست نه آن
بازنمايي و يا به تعبيري، سياست بازنمايي است. چرا يک نوع بازنمايي در يک لحظه خاص تاريخي و در پيوند با « چرايي»ماند چه مغفول ميآن

ارت هميشه بر چگونگي بازنمايي شود؟رولان بشخص، مضمون،نژاد، جنسيت و يا طبقه خاصي پذيرفتني است و در مواقع ديگر ممنوع شمرده مي
اي از سياست اشاره داشت. ژاک دريدا هم بر اين اعتقاد است که امرو ز در اغلب ورزيد و با اين تمرکز، به نوعي متني کردن و شكل تازهتاکيد مي

 نمايي آن)همان(.هاي متافيزيكي، حقيقت يک توافق است، يک ربط و شباهت و يا تساوي است ميان يک چيز معين و بازگفتمان

چه در مقدمه رويكرد نظري تحقيق گفته اي است. اما با توجه به آنبازنمايي يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعات هنري و رسانه تعريفبازنمايي:

هاي نظري گاه تا د. اين تفاوتدهچه در پي خواهد آمد ارائه تعريف از آن وابسته به نظرگاه کسي است که از آن تعريفي ارائه ميشد و با توجه به آن
آيند قابل سازد؛ لذا ابتناي نظري متفاوت در تعاريفي که در پي ميحدي است که بنا کردن قدر مشترکي که تعريف از آن ارائه شود را دشوار مي

 اند.تشخيص و گاه گريزناپذير بوده

ها، اشيا، هاي مختلف واقعيت مثل افراد، مكانهاي جمعي از جنبهکه رسانهساختي »ها عبارت است از(مفهوم بازنمايي در رسانه2005از نظر داير)
ها ممكن است به صورت گفتاري، نوشتاري يا تصاوير متحرک کنند. تجلي بازنماييهاي فرهنگي و ديگر مفاهيم مجرد ايجاد مياشخاص، هويت

 (90 ،1390:)به نقل از گيويان و توکلي« باشد.
ها در زبان و نيز به بازنمايي زباني جهان تجربي اشاره کردهاي زبان است. در اين چارچوب، بازنمايي به بازنمايي انديشهيكي از کار« بازنمايي»

آيند. هاي مظهر چيزي بودن به حساب ميها فرآورده(. بازنمايي، فرآيند اجتماعي مظهر چيزي بودن است. بازنمايي65: 1387،دارد)ادگار و سجويک
کند. به عبارتي شوند و هم به محصول اين فرآيند اشاره ميشان ميها، مظهر معناياصطلاح هم به فرآيندي دلالت دارد که در آن نشانهبنابراين اين 



 

 

هاي دلالت کننده در دسترس)فيلم، نوشتار، گفتارو..( است)هارتلي پذيرسازي در چارچوب همه نظامتوان گفت بازنمايي همان فرآيند اجتماعي فهممي
 (.341 :1385،و ديگران

توان آن را در حوزه خورند و مثلا ميها و هنجارهاي بازنمايي با هم پيوند ميبازنمايي در مفهوم اجتماعي معاني ظريفي دارد، در اين معنا، کنش
به مفهوم بازنمايي منافع گروه بازنموده هاي اجتماعي معين به دست داد. بازنمايي در اين معنا لزوما هاي جمعي به کار برد، و تصاويري از گروهرسانه

کنيم. بنابراين در اين بافت ممكن است سازي مينيست. ممكن است يک گروه اجتماعي چنان بازنموده شود که تصور کنيم داريم از اين گروه کليشه
شدت با ريزي و ساخت هويت احتمالا بهاز طرح گيرد. اين نوعبازنمايي را نوعي کژنمايي بينگاريم. اين کژنمايي در عرصه و ساخت هويت صورت مي

خورد. از اين رو طرح ريزي و ساخت مفاهيم در مسائل مربوط به قدرت و ايدئولوژي و نيز صور گفتماني مستتر در روند خلق اين تصاوير پيوند مي
بازنمايي دربردارندة »توان گفت (. يعني مي65: 1387 ،مسائلي چون جنسيت، نژاد، يا سكسواليته، مسائلي مربوط به بازنمايي هستند)ادگار و سجويک

 (.471: 1387بارکر، «)هايي درباره شمول و طرد است و لذا همواره با پرسش از قدرت در هم آميخته استپرسش
ج، تقابل)که ما را از ديگران هاي خبري، فشارهاي پروپاگاندايي، تهييشمار آن به تصوير کشيد، ارزشهاي بي توان جهان را با تمام پيچيدگي چون نمي

دهند. براين اساس بازنمايي عنصري محوري در ارايه  هاي ]فني و محتوايي[ ارايه مي اي از پيچيدگي سازد(يا تحميل معنا در قالب مجموعه جدا مي
 ( 248: 2006تعريف ]از واقعيت[ است )واتسون و هيل،

استوارت هال يكي از متفكران اصلي مطالعات بازنمايي است. از نظر وي بازنمايي براي عملي شدن نيازمند دو  استوارتهالونظريهبازنمايي:

اي از مفاهيم يا ها به واسطه مجموعهسيستم يا نظام است: نظام مفاهيم و نظام زبان. از طريق نظام مفاهيم، همه انواع اشيا، افراد، رويدادها و پديده
اي معناداري بپردازيم. بنابراين در کنند تا به تفسير جهان به شيوهشوند و به ما کمک ميموجود در ذهن به همديگر مرتبط مي هاي ذهنيبازنمايي

-هايي از سازماناز مفاهيم مفرد و مجزا تشكيل نيافته است بلكه اين نظام براساس شيوه»درجه اول، معنا متكي به نظام مفاهيم است. نظام مفاهيم 

در کنار نظام مفاهيم، بازنمايي از نظام زبان نيز به «. اي در مفاهيم برقرار استبندي، طبقه بندي، و ترتيب شكل گرفته و روابط پيچيدهستهدهي، د
 (.17: 1997«)سازدها و مفاهيم ما را با يک سري کلمات نوشتاري، صداهاي گفتاري، يا تصاوير مرتبط مينظام زبان ايده»گيرد. طور حتم کمک مي

اس، براي هال، زبان در معناي عام آن مطرح است و طيف وسيعي مشتمل بر زبان نوشتاري، گفتاري، تصاوير بصري، زبان علائم حرکتي، زبان مد، لب
ي معناشناختي هادهم بر مبناي تمام نظريهآنچه من به عنوان زبان مورد بحث قرار مي»گويد: گيرد. هال خود در اين باره ميغذا و... را در بر مي

(. بر اين اساس هال در درون زبان از 19: 1997استوار است که بعد از چرخش زباني در علوم اجتماعي و مسائل فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است)
کند. هال اين فرآيند را ياي از فرآيندها، اين سه مقوله را به يكديگر مرتبط مکند و معتقد است مجموعهها ياد ميگانه مفاهيم، اشياء و نشانهسه

 هاي بازنمايي است. اي معتقد است که معنا برساخته نظامنامد و بر اساس چنين ايدهبازنمايي مي
کند که بازنمايي، معنا و داند. او در ابتدا اين ايده را مطرح ميهال بازنمايي را به همراه توليد، مصرف و هويت و مقررات، بخشي از چرخه فرهنگ مي

بندي هاي بازنمايي را در سه دسته طبقهنظريه«براي بيان چگونگي ارتباط ميان بازنمايي، معنا، زبان و فرهنگ»دهد. هال ن را به فرهنگ ربط ميزبا
  (1997:15)هاي برساختي. نظريه3هاي تعمدي . نظريه2هاي بازتابي .نظريه1کند، که عبارتند از: مي

در خود ابژه، شخص، ايده، يا رويداد موجود در جهان واقعي قرار دارد و زبان مانند يک آئينه فقط به »است که معنا  در نظريه بازتابي، اعتقاد بر اين
اي منعكس (. به عبارتي در اين رهيافت زبان به شكل ساده24: 1997«)پردازدانعكاس معناي حقيقي، يعني آنچه از قبل در جهان واقعي قرار دارد مي

-نقش توليد معنا را فقط به نويسنده، گوينده، و در کل به فرستنده مي»ء يا اشخاص در جهان واقعي است. اما در نظريه تعمدي،کننده معاني اشيا

کند و کلمات دقيقا همان اين نويسنده يا گوينده است که معناي منحصربفرد خود را از طريق زبان به جهان تحميل مي»طبق اين نظريه «. دهد
شود که زبان صرفا بيان کننده چيزي به عبارتي در نگاه تعمدي گفته مي (25:همان«)نند که نويسنده يا گوينده مدنظرشان استرسامعنايي را مي

 است که نويسنده قصد بيان آن را دارد.
استفاده از نظام بازنمايي، يعني که با »گذارند. بر طبق اين نظريه، اين ما هستيم هاي اجتماعي زبان احترام ميگرا به مشخصههاي برساختاما نظريه

شود. اين رهيافت همان(. رويكرد برساختي مدعي است که معنا بوسيله زبان ساخته مي«)گماريمنظام مفاهيم و نظام زبان به برساخت معنا همت مي
ا تثيبت کنند. زيرا اشيا و رويدادها معنا ندارند، ما توانند معنا در زبان رباور دارد که اشيا و رويدادها به خودي خود و نيز کاربران زبان به تنهايي نمي

گويند)همان(. طبق اين رويكرد دسترسي ما به واقعيت همواره گرا ميسازيم. از اين رو، به آن نظام برساختهاي بازنمايي ميمعنا را با استفاده از نظام
کنيم که به هيچ وجه بازتابي از يک واقعيت از پيش موجود نيستند، در ق ميهايي از واقعيت خلاز طريق زبان است، يعني ما به کمک زبان بازنمايي

هاي فيزيكي نيز اند. پديدهها اموري واقعيحقيقت زبان در ساختن واقعيت نقش دارد.  اين بدان معنا نيست که واقعيتي وجود ندارد. معاني و بازنمايي
 (.29: 1389کنند)يورگنسن و فيليپس،وجود دارند، اما صرفا از طريق گفتمان معنا پيدا مي

کاهد که بواسطه ايستا  کند و آنرا به نظامي بسته فرو مي است نگاه صرفِ نشانه شناختي، فرايندهاي بازنمايي را صرفا به زبان محدود مي  هال معتقد
منبعي »است، آن را به  9دريدايي -يي8رايده فوکوگيرد. اما گسترش و بسط بازنمايي در معناي متأخر آن که مبتني ب بودن مورد تهديد جدي قرار مي

                                                           
8
 Micheal Foucault 



 

 

( اين نكته اساس ديدگاه 42: 1997«)هاي اجتماعي و مسئله قدرت است کند که سيستمي باز و مرتبط با کنش براي توليد دانش اجتماعي بدل مي
 برساختي در حرکت از نشانه شناسي خنثي به سوي تحليل هاي فرا متني است.

است. در رويكرد گفتماني، هميشه تأکيد بر خاص بودن تاريخي يک شكل يا رژيم « گفتماني»و « نشانه شناختي»ي دو رويكرد رويكرد برساختي دارا
ها و کارگيري آنها در زمانهاي خاص يا معاني و نحوه بهخاص بازنمايي است: تأکيد بر زبان به عنوان يک امر عام وجود ندارد، بلكه بر بازنمايي

 (. 25: 1387شود)مهديزاده،تأکيد ميهاي خاص مكان

هايي است که زباني را براي اي از گزارهبه عبارتي گفتمان مجموعه»است. « ديگري»و « خود»خاص بازنمايي گفتمان شيوه  گفتمانوبازنمايي:

شوند، عي در گفتماني خاص اظهار ميهايي راجع به موضوکند. هنگامي که گزارهصحبت کردن راجع نوع خاصي از دانش درباره موضوعي تجهيز مي
: 1386هال،«)کندهاي ساخته شدن موضوع را محدود ميآورد که موضوع به نحو خاصي ساخته شود، ضمناً شيوهاين گفتمان امكان آن را فراهم مي

 (. بنابراين قبل از هر چيز بايد به خود اصطلاح گفتمان پرداخت. 62-63
دهد و بر سياليت معناي آن روند، معناي روشني از اين واژه به دست نميهايي که با نام معادل گفتمان به کار ميرادفها و يافتن متنامهتوسل به لغت

مندي مهر تأييد خواهد زد. بهتر است به جاي فروکاستن معناي گفتمان آن را به حيطه کلي همه احكام، مجموعة مشخصي از احكام، يا روش ضابطه
(. همچنين لازم است بدانيم و بتوانيم تشخيص دهيم که واژه گفتمان در چه 14: 1382دهد، تعريف کنيم)ميلز،ا توضيح ميکه شماري از احكام ر

اي انتزاعي از احكام، بلكه ها نه مجموعهبافتي به کار رفته است و به تبع آن چه معنايي به خود گرفته است. در وهله بعد بايد آگاه بود که گفتمان
يابند و موجبات تداوم شوند؛ با همان بافت اجتماعي تعيين ميها يا احكامي هستند که در بافتي اجتماعي وضع ميگفتارها، جملهاز پاره هاييمجموعه

ها هاي اجتماعي نقش تعيين کننده مهمي در تحول، حفظ و انتشار گفتمانآورند. بدين ترتيب نهادها و بافتهستي آن بافت اجتماعي را فراهم مي
هاي طرد يا ها از لحاظ اصولي حول رويههاي گفتمان حضور دارد اين است که گفتمان(. جنبه ديگري که در همه ديدگاه19و  18دارند)همان، 

ار نمايد. اين طبيعي بودن نتيجه چيزي است که کنکند بديهي و طبيعي ميچه امكان گفته شدن پيدا مييابند. در اين حين آنکنارگذاري سازمان مي
(. اين نكته 21)همان، « توان بخشي از گفتمان به حساب آوردمند است يا معني دارد ميهرچه را دلالت»گذاشته شده است. عامل ديگر اين است که 

عنا، نيرو و تاثير گفتارها يا احكام نيست، بلكه متشكل از پاره گفتارهايي است که واجد ماي از پارهکند که گفتمان مجموعه سادهبر اين اصل تاکيد مي
کند و نه چيزي که در خود و براي خود وجود دارد و به صورتي اند. به عبارت ديگر، گفتمان چيزي است که چيز ديگري را توليد ميدر بافتي اجتماعي

 توان تحليلش کرد. جداگانه مي
بدون اين عوامل، گفتمان فاقد تاثيرگذاري اجتماعي خواهد بود. بايد به ترکيب سه واژه قدرت، دانش و حقيقت توجه کرد؛ زيرا « گفتمان»براي فهم 

توان بدان دست يافت. اما داند که با توسل به روش علمي مينظريه ليبراليستي دانش، حقيقت را چيزي عيني و ابژکتيو، فارغ از ارزش و سوگيري مي
ن جدا ساخته، آن را به چيزي انضمامي و اين جهاني بدل کرد: حقيقت به آل و در دسترس آنظريه گفتمان، ايده حقيقت را از کيفيت انتزاعي ايده

هايي است که جامعه در دامن اي رژيم حقيقت خاص خود را دارد و آن انواع گفتمانشود. هر جامعهها و اجبارهاي گوناگون ساخته ميواسطه الزام
(. بنابراين حقيقت امري استعلايي نيست که به کمک برخي اقدامات بر ما ظاهر 1380دارد که نقش حقيقت را ايفا کنند)فوکو،پروراند و وا ميخود مي

 ها ساخته مي شود. شود، بلكه چيزي است که به کمک گفتمان
ا رد ع ربدين ترتيب اين نكته هم که کدام گفتمان بازنمايي حقيقي يا درست امر واقعي است، براي فوکو چندان مهم نيست. البته فوکو وجود امر واق

آيد، و نيز نحوه تعبير ما از اشيا و رخدادها، و چيدن آنها در درون نظام معنا، وابسته به دار ميچه به نظر ما معنيکند که آنکند،بلكه تاکيد مينمي
ظر ما واقعي يا مادي جلوه شوند اشيا و رخدادها در ناند که سبب ميساختارهاي گفتماني است. از نظر فوکو، اين ساختارهاي گفتماني همان چيزهايي
ها با امر واقع،و نقش ساختارهاي گفتماني در ساخته شدن امر واقع کنند. کانون توجه فوکو در کتاب ديرينه شناسي دانش رابطه بين متون و گفتمان

ا به ساختارهاي گفتماني که ادراک ما را است. برداشت غالب اين است که فوکو امر واقع را به معناي واقعي کلمه تعريف نكرد، چون به باور او ما تنه
شود؛ به نظر او نبايد تصور کرد که جهان کنند دسترسي داريم. فوکو معتقد است امر واقع از خلال فشارهاي گفتماني ساخته مياز امر واقع تعيين مي

يم. به عبارت ديگر خود جهان بيروني نظمي بيش از چهره خوانايي را به سمت ما گرفته است تا آن را توصيف، يا در سخت ترين حالت رمزگشايي کن
 (. 67: 1388کنيم، ندارد)کريمي،آنچه ما بر آن استوار مي

برساخته شدن  يک ابژه گفتماني، ارتباطي به تقابل رئاليسم/ايده آليسم ندارد. گويند ( مي66: 1382طور که لاکلا و موفه)به نقل از ميلز،البته همان
اي مانند زمين لرزه را مشيت يا عذاب الهي تلقي کنيم يا رخدادي طبيعي، به ساختار گفتماني وابسته است، نه خود رخداد و يدهکه پدفي المثل اين

 .گرنه چنين واقعيتي در جهان بيروني وجود دارد

 :متغیرهايامفاهیماساسيتحقیقوتعريفعملیاتيآنها .6

 گفتمان:
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هايي است که زباني را براي صحبت کردن راجع نوع خاصي از دانش درباره موضوعي اي از گزارهمجموعه (63-62: 1386طبق تعريف هال) گفتمان
آورد که موضوع به شوند، اين گفتمان امكان آن را فراهم ميهايي راجع به موضوعي در گفتماني خاص اظهار ميکند. هنگامي که گزارهتجهيز مي

 .کندساخته شدن موضوع را محدود ميهاي نحو خاصي ساخته شود، ضمناً شيوه
 بازنمايي:

ها در زبان و نيز به بازنمايي زباني جهان تجربي اشاره يكي از کارکردهاي زبان است. در اين چارچوب، بازنمايي به بازنمايي انديشه« بازنمايي»
آيند. بنابراين اين اصطلاح هم چيزي بودن به حساب ميهاي مظهر ها فرآوردهدارد. بازنمايي، فرآيند اجتماعي مظهر چيزي بودن است. بازنمايي

توان گفت کند. به عبارتي ميشوند و هم به محصول اين فرآيند اشاره ميشان ميها، مظهر معنايبه فرآيندي دلالت دارد که در آن نشانه
 سترس)فيلم، نوشتار، گفتارو..( است.هاي دلالت کننده در دپذيرسازي در چارچوب همه نظامبازنمايي همان فرآيند اجتماعي فهم

 هاي اخلاقي:نظريه
هاي  ها در شاخه آيد، به ويژه آنجا که دربارة تأثير اين مكاتب يا نظريه هاي اخلاق سخن به ميان مي هنگامي که از مكاتب اخلاقي يا نظريه

از فلسفه اخلاق  يا شاخه ياخلاق هنجار ري است. هاي مربوط به اخلاق هنجا شود، مراد، مكاتب يا نظريه مختلف اخلاق کاربردي بحث مي
 يارهايمع رايبا فرااخلاق تفاوت دارد، ز ي. اخلاق هنجارپردازد يم "عمل کند؟ ياز لحاظ اخلاق ديفرد چگونه با" لياز قب ييها است که به پرسش

با  يهنجار اخلاق .پردازد يم ياخلاق قيحقا کيزيو متاف يزبان اخلاق مفرااخلاق به مطالعه مفهو كهيدرحال ،کاودميو غلط بودن عمل را  يدرست
اخلاق  يهنجار يها هينظر يخبر. پردازد يمردم م ياخلاق ديعقا يبر رو يتجرب قيبه تحق يفياخلاق توص رايتفاوت دارد، ز زين يفياخلاق توص

 هستند. گرا لتيو اخلاق فض گرا فهياخلاق وظ گرا، تيشامل اخلاق غا

 در آن موضوعيت ندارد. «عملياتي»جا که اين پژوهش کيفي است، تعريف از آن **

هایمندرجدرعنوانطرح(:ازواژهمتفاوتهایکلیدی)واژه
 گراييگرايي، وظيفهگرايي، فضيلتتحليل گفتمان، بازنمايي، نتيجه

 

 :شناسيپژوهشروش 

 . روش تحقيق:1-9

 ]کیفيکمي [                       ]تحلیليتوصیفي[

 . شيوه گردآوري اطلاعات:2-9

پرسشنامهمصاحبه                        مشاهدهایکتابخانه

 لطفاً ذکر شود.ساير

 .از مطالعه اسنادي و تحليل ثانويه براي پيشين پژوهش و معرفي نظريه هاي اخلاقي و شناخت تحولات اجتماعي چهار دهه اخير استفاده مي شود 
 ...............................................__...............................................................ها )آمار توصيفي(:    . فنون توصيف داده3-9
 
 .........................................__.......................................................................ها )آمار استنباطي(:    . فنون تحليل داده4-9
 

 و از الگوي زير بهره خواهد برد: روش تحليل گفتمان  به براي تحليل فيلمها و شناخت ارزش هاي اخلاقي سينمايي**
 

نقطهمرکزینشانهبرجستهواصليهرگفتماناست.- نقطه مرکزي

(ايدئولوژیومفهوماصلي1

 شود.مي« ارتباط بين عناصر برقراري»است که موجب « کنشي»و يا « عمل»- بنديمفصل
 (شناخت فاعل و کنشگر1
 (بافت موقعيت)عوامل اجتماعي(2
 (بافت بينامتني)عوامل تاريخي(3
 (جان مايه متن4

 آورند.بندي يک گفتمان را پديد مياجزايي هستند که در ارتباط با يكديگر مفصل- عنصر و وقته
 (مفاهيم اصلي گفتماني1
 (استدلال2



 

 

 هاي مثبت خوددر جهت بيان کنش(معاني بيان 3
 گذاري،تصور ذهني،روابط مفهومي((سبک واژگان مثبت و منفي)نام4
 (قصه گويي5
 بندي مفاهيم و مقولات(دسته6
 (توالي معنايي7

 اي که در گفتمان در حاشيه قرار دارد و طرد شده است.معاني و نشانه- گونگي حوزه گفتمان
 (مفاهيم به حاشيه رانده شده1
 استدلال طرد(2
 هاي منفي ديگران(معاني بيان در جهت بيان کنش3
 (سبک واژگان مثبت و منفي 4

 
 شود؟(  . جامعه آماري: )اين تحقيق با بررسي يا مطالعه يا مشاهده چه اسناد، مدارک، افراد يا اشيايي اجرا مي5-9
. اين نمونه به شودب و تحليل گفتمان آن ها انجام ميشده پس از انقلامتن فيلم هاي سينمايي توليد نمونه اي از ين پژوهش از  طريق مشاهده ا

هش فيلم هاي سينمايي توليد شده در ايران پس از انقلاب است. تعداد فيلمهاي جامعه آماري اين پژو. بنا بر اين  محدود مي شودپرفروش  فيلم هاي
تعداد کارگردانان، تعداد نشريات و مجلات، تعداد نهادهاي سينمايي، نما)هاي مربوط به سيسينمايي پس از انقلاب اسلامي همچون ديگر شاخص

ساخته بود. اين در حالي است که سينماي  فيلم 1141سال،  45سينماي قبل از انقلاب در طي ( افزايش يافت. و..  تعداد تشكل ها و اصناف سينمايي
بنابراين جامعه  برابر شده است. 2فيلم ساخته است. به عبارتي تعداد توليد فيلم سينمايي نسبت به قبل از انقلاب  1752سال  38پس از انقلاب، طي 

 فيلم توليد شده پس از انقلاب اسلامي ايران است. 1849اماري اين پژوهش شامل 
....................................................................................................................................................................... 

 

                  گیردانجامميگیردانجامنمي شودتمامشماریميگيري:     . نمونه6-9

 پذيرد. انجام مي .............فيلم35............... با حجم يا تعداد نمونه .............................................هدفمند.............گيري به روش  نمونه
 منطق نمونه گيري: 

هاي راه  نقشه در اسناد بالادستي وانجام خواهد شد. با سياست هاي کلان فرهنگي سينما مقايسه يافته هاي ميداني وهش در جهت ضرورت ژاين پ
يكي از اهداف سند، ايجاد جامعه  1404جمهوري اسلامي ايران به اخلاق و انسان و جامعه اخلاقي اشاره شده است. چنان که در سند چشم اندز افق 

نده و مروج  ارزش هاي اي اخلاقي برشمرده شده است. در اين زمينه سينما خود علاوه بر ان که تجليِ مشروطي از اخلاق در جامعه است، بازتوليدکن
ريزان  برنامه هاي اخلاقي برايبراي ارزيابي مفاهيم اخلاقي و فيلم اخلاقي نيز محسوب مي شود. انتظار اين است که يافته هاي اين طرح  کمكي

پرفروش پس از انقلاب است. ي وهش سينمالذا نمونه انتخاب شده در اين پژ باشد.و نيز فيلمسازان گذاران حوزه سينما و نقادان و سياست فرهنگي،
پرفروش هر  ديگر ميان فيلمهايپرفروش هر سال طبق ليست زير انتخاب شده است. به بيان بدين منظور از جامعه آماري گفته شده تمامي فيلمهاي 

 نمونه گيري انجام نشده و همه فيلم ها مد نظر اين پژوهشند. سال

 ها بر پايه سال ترين فيلم پرفروش

 تعداد بیننده میزان فروش فیلمنام  سال

 3٬245٬859 28٬840٬1۷3 ها عقاب 1364

 2٬2۷8٬889 20٬309٬409 گمشده 1365

 3٬051٬390 33٬923٬858 ها نشین اجاره 1366

 3٬503٬908 39٬838٬3۷۷ کانی مانگا 136۷

 2٬۷5۷٬1۷0 3۷٬361٬065 افق 1368

 4٬340٬193 ۷4٬062٬384 خواستگاری 1369



 

 

 تعداد بیننده میزان فروش فیلمنام  سال

 4٬423٬538 115٬2۷۷٬583 عروس 13۷0

 2٬۷۷9٬863 99٬291٬348 دیگه چه خبر!؟ 13۷1

 4٬51۷٬643 199٬030٬8۷1 افعی 13۷2

 4٬301٬848 295٬۷93٬0۷5 قرمزی و پسرخاله کلاه 13۷3

 3٬102٬3۷4 196٬80۷٬1۷0 پرواز از اردوگاه 13۷4

 3٬219٬421 3۷0٬524٬630 خواهران غریب 13۷5

 4٬4۷3٬2۷۷ 586٬385٬220 برفی آدم 13۷6

 3٬۷92٬033 849٬364٬620 مرد عوضی 13۷۷

 3٬061٬010 ۷94٬903٬960 قرمز 13۷8

 2٬۷00٬269 ۷۷4٬349٬8۷0 شوکران 13۷9

 1٬835٬501 684٬196٬۷50 مریم مقدس 1380

 1٬561٬455 834٬885٬100 قرمزی و سروناز کلاه 1381

 1٬325٬993 ۷25٬262٬600 توکیو بدون توقف 1382

 1٬930٬591 1٬096٬806٬800 کما 1383

 1٬2۷4٬546 890٬568٬390 آکواریوم 1384

 1٬899٬231 1٬651٬203٬650 بس آتش 1385

 1٬8۷6٬8۷1 2٬032٬593٬500 ها اخراجی 1386

 1٬3۷9٬368 1٬906٬505٬500 چارچنگولی 138۷

 5٬328٬29۷ ۷٬884٬146٬۷00 2ها  اخراجی 1388

 1٬349٬069 2٬849٬628٬150 ملک سلیمان 1389

 2٬199٬۷50 4٬661٬65۷٬940 3ها  اخراجی 1390

 1٬468٬899 4٬۷54٬103٬900 ننه قرمزی و بچه کلاه 1391

 1٬128٬۷15 4٬082٬605٬000 رسوایی 1392

 2٬334٬522 9٬81۷٬313٬400 2شهر موشها  1393

 2٬463٬125 14٬558٬829٬300 الله محمد رسول 1394

 2٬160٬050 15٬۷14٬919٬600 فروشنده 1395

1396 
سلکشن : 2نهنگ عنبر 

 رؤیا
20٬991٬895٬500 2٬6۷4٬648 

 4٬218٬۷93 38٬063٬848٬000 هزارپا 139۷

 38٬546٬456٬000 مطرب 1398
 



 

 

 

 

 

 :بندي( پژوهش )فصل سازماندهي   

 پيشگفتار
 فصل اول

 اخلاقي هايها و نظريهاخلاق، گفتمان .1
 گفتمان و سينما .2

 سينما و اخلاق .3

 فصل دوم
 تحولات اجتماعي در چهار دهه اخير

 فصل سوم
 فيلم پرفروش 35 : نگاهي تحليلي بهپرفروش اخلاق در فيلمهاي

 
 چهارمفصل 

 در چهار دهه سينماي ايران بعد از انقلاب ياخلاقتغييرات ارزش هاي 
 دهه اول
 دهه دوم
 دهه سوم

 10دهه چهارم
 

 مفصل پنج
 و نسبت آن با تحولات اجتماعي اخلاقي سينماي ايران بعد از انقلاب ارزش هايگيري: تطورات نتيجه

 

 اي کلمه 300صفحه  250....... :گزارش نهايي )تقريبي( کمّيحجم 

 
 

 قابلانتظارازطرح:نتايج .1

 نامه، دستورالعمل يا استاندارد  . تهيه آيين                         4رفع مشكل اصلي دستگاه متبوع .1
 . تدوين طرح جامع                        5آوردن دانش فني کاربرديفراهم  .2

  . ساير موارد ذکر شود:                                          6تهيه سند راهبردي .3

 
آوري زمينه شناخت جديد از و شناختي به فراهم يگيرند در سطح بينشمورد تحليل قرار مي هاي پرفروشبا توجه به اين که در اين طرح همه فيلم

  گذاران خواهد رسيد.تاثيرات و رابطه متقابل سينما و جامعه در طرح مسايل اخلاقي  براي توليدکنندگان و سياست
ارزيابي در اخلاقي آثار  سينمايي ملاکي جديد  ها و پرداختن به زيرساختهاياخلاقي در متن فيلمارزش هاي گزينش  سطح کاربردي نيز تمرکز بر در

 کند.مي گذاران ايجاد هاي اخلاقي براي داوران و سياستمفاهيم اخلاقي و فيلم
 
 
 

                                                           
 



 

 

 
 
 



:خذفارسيوخارجيآترينمنابعوممهم .2
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نام

خانوادگي،

نام

مترجمعنوانکتابيامقاله
عنوان

فصلنامه

محل

نشر
ناشر

سال

انتشار

 ، ژانوينيود 1
 

 جامعه شناسي هنر
 

مهدي 
 سحابي

 1379 مرکز تهران 

سلطاني،  2
 سيدعلي اصغر 

 قدرت، گفتمان و زبان، تهران

 
 1387 ني تهران  

فرانكنا، ويليام  3
 کي 

هادي  فلسفه اخلاق
 صادقي

 1376 طاها قم 

 تحليل انتقادي گفتمان نورمنفرکلاف،  4

 
ترجمه 
فاطمه 
پيران شايسته

 و ديگران

مرکز مطالعات و  تهران 
 هاتحقيقات رسانه

1379 

، مهديزاده 5
 سيدمحمد

 رسانه ها و بازنمايي

 
دفتر مطالعات و  تهران  

 توسعه رسانه ها
1387 

مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور  تئوندايک، ون 6
 متن تا گفتمان کاوي انتقادي

پيروز ايزدي 
 و ديگران

مرکز مطالعات و  تهران 
 هاتحقيقات رسانه

1382 

يورگنسن،  7
لوئيز ماريان و 

 فيليپس

 1389 ني تهران  هادي جليلي نظريه و روش در تحليل گفتمان

نوچهر م درس هاي فلسفه اخلاق ، ايمانوئلکانت 8
صانعي دره 

 بيدي

 1393 نقش و نگار تهران 

مطهري،  9
 مرتضي

 1395 صدرا تهران   فلسفه اخلاق 

فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه  ميدشهرياري، ح 10
 مک اينتايرالسدير 

 1385 سمت تهران  

محمد حسن  اخلاق نيكوماخوس  ارسطو 11
 لطفي

 1378 طرح نو تهران 

 مقالات مجموعه: اخلاق فلسفه بكر، لارنس سي  12
 فلسفه المعارف دايره از برگرفته
 اخلاق

جمعي از 
 مترجمان

موسسه آموزشي و  قم 
پژوهشي امام 

 خميني

1380 

استيون داروال،  13
 داروال

 سده اخلاق در فلسفه به نگاهي

 بيستم
مصطفي 

 ملكيان
 و نشر پژوهش دفتر  

 سهروردي
1381 



 

 

گنسلر، هري  14
 جي

حميده  اخلاق فلسفه به جديد درآمدي
 بحريني

 1385 آسمان خيال  

مطالعات فرهنگي درباره ي فرهنگ  جاناستوري،  15
 عامه

 1397 آگه   

، استريناتي 16
 دومينيک

نظريه هاي فرهنگ مقدمه اي بر 
 عامه

 1388 گام نو   نظرثريا پاک

دورينگ،  
 سايمون

نيما ملک  (مقالات مجموعه) فرهنگي مطالعات
محمدي و 

شهريار 
 وقفي پور

 1382 تلخون  

اندرو ميلنر،  
ميلنر و جف 

 براويت

 1397 ققنوس تهران   درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر

و والتر بنيامين،  
 ديگران

يبايي شناسي انتقادي: گزيده نوشته ز
 هايي در باب زيبايي شناسي 

 

  گام نو تهران  اميد مهرگان

اکبر معصوم   لرافائماکس،  
 بيگي

 1397 آگه  

فالزن،  
 کريستوفر

ناصرالدين  سينما روايت به فلسفه
 علي تقويان

 1382 نضر قصيده سرا تهران 

 سينما شناسي نشانه کريستينمتز،  

 
روبرت 

 صافاريان
 1376 نشرايثارگران تهران 

 فلسفه در فصلهايي: انديشه کرانا پياميزدانجو،  
 سينما

 

 1394 نشر مرکز تهران  

الله عزت کانت فلسفه در اخلاق راجرساليوان،  
 فولادوند

 1380 طرح نو تهران 

کاربردي: فرهنگ  گفتمان تحليل آرتورآسابرگر،  
 روزمرهعامه، رسانه ها و زندگي 

 

 1398 مرواريد تهران  حسين پاينده

سباستين گاردنر،  
و خوسه لوييس 

 برمودس

مشيت   هنر و اخلاق
 علايي

 1388 فرهنگستان هنر  

پگاه حوزه،  قم   خودگرايي و غايت انگاري اخلاقي شيرواني، علي 
-14،صص.11ش.
17 

1382 

مجلسي،  
 محمدباقر

 داراحياء التراث بيروت   بحارالانوار
 العربي

1404 

مصباح يزدي،  
 محمدتقي

موسسه آموزشي و  قم   اخلاق در قران
پژوهشي امام 

 خميني

1376 



 

 

خردنامه   فلسفه فيلم ايراني شمالي، بهزاد 
 همشهري

 1386  تهران

آزاد ارمكي، تقي  
و خالق پناه، 

 کمال

سينما درباره سينما: ميتا سينما در 
سينماي پس از انقالب اسالمي و 

 مجادله بر سر خود سينما

مطالعات  
فرهنگي و  

 ارتباطات

  1390 

بخارائي، احمد و  
عليخواه، فردين 
و نباتي شاغل، 

 امين

 گفتمانيِ فضاي در زن ۀواکاوي سوژ
 ايران سينماي

زن در  
فرهنگ و 

 هنر

  1394 

هوشنگي،  
 حسين

 1392  تهران سوره  و ارزشهاي اجتماعياخلاق 

مهدي  جامعه شناسي هنر دووينيو، ژان 
 سحابي

 1379 مرکز تهران 

 Hall, 

Stuart 
The Work of 

Representation, In 

Cultural Representation 

and Signifying Practice, 

Sage Publication 

  London sage 1997 

:* پرسنلي هایهزينه .3
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نامو

خانوادگينام

ولیتدرئمس

طرحونوع

همکاری

سطح

تحصیلات

رشته

تخصصي

ساعا

تکار

درماه

مدت

همکار

ی

مبلغپرداختي

درماه
هزينه

 ليونيم 18 ليونيم 2 ماه 9 30 علوم اجتماعي دکتري مجري عليرضا دهقان 1

 ليونيم 9 ليونيم 1 9 60 ارتباطات دکتري همكار اصلي زهره عليخاني 2

 ليونيم 6 ليونييک م 6 60 ارتباطات کارشناس ارشد همكار پژوهش سميه چايچي 3

تومانلیونیم33جمعهزينه

هایپژوهشينامه*براساسضوابطآئین

ها)تهیهمنابع،چاپوانتشار،مسافرتو...(:سايرهزينه .4
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فهزينهشرح
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هزينهشرح

  ليونيم يک تهيه منابع و خريد اطلاعات ضروري 1

  ليونييک م تايپ و صفحه آرايي و تجليد 2

  ليونييک م مسافرت درون شهري 3



 

 









تومانلیونیم36هایاجرایطرحمبلغکلهزينه

زمانبندیاجرایتحقیقوشرحخدمات:مراحل، .5



 از کل اعتبار قرارداد با اخذ تضمين به عنوان پيش پرداخت. ٪20پرداخت  *
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نحوهارائه

گزارش
زمان

لازم

)روز(

درصد

پیشرفت

کار

 * 20 0 0 تهيه پروپزال  صفر 1
بدون ارائه 

 گزارش

2 
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گـــزارش 
مرحلــــه 

 اول 
مرور ادبيات نظري و مطالعه اسنادي شناخت اجتماعي چهار 

 دهه بعد انقلاب
130 50 30 

گزارش 
 مكتوب

3 

گـــزارش 
مرحلــــه 

 دوم 
 30 80 160 نمونه فيلم ها و ارايه يافته ها و نتيجه گيريتحليل 

گزارش 
 مكتوب

 20 100 75 ارائه گزارش نهايي نهايي 4
فايل مكتوب 

 نهايي


